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قسمہت دوم 


هرحه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماعست: 6 
ورنه تشریف تو بربالای کس کوتاه نیست 

و توضیح این معنی به‌تقریب مثألی‌که حال طبیعت و جاری مجرای عادت باشد 
تا موجب اطمینان قلب و زوال غرایب شود » مناسب مقام و معین اذعان اکثرافهام 
تواند بود ء سواری صاحب وقوف حاذق » اسبهای متمّدد مختلف را اگر همه را 
به یك نهج سواری و به یك نسیت تعلیم و عنان داری‌کند » باوجود ابنکه عنان 
همه در دست او ورفتنشان به راندن اوست ء بعضی نرم و پا تند و بعضی درشت 
پاکند روند » مجملاگ امثال این تفاوتهاکه در راہ اسبها می‌باشد حقیقة“ فاعل این 
افعال » اسبھا می‌باء ند نه سوار » اما مسقل و به‌سر خود نمی‌روند » مثل اسبانی 
که ایشان را سردهند و بی‌سوار و عنان » روند » بلکه به تعلیم و عنان‌داری سوا 
می‌روند > و با وجودی‌که نبت تعلیم و عنانداری سوار » باهسه بکیست ؛ په 
حسب خصوصیات خودشان هر کدام به نحوی می‌روند » پس مدح و فتّم این 
اسبان ء هرچه به اعتبار تعلیم و سواری باشد ؛ همه راجم شود به سوار » و هرچه 
به اعتبار تفاوت خودشان بود » همه به ایشان راج ع گردد » امتا چون تربیت فارس 
حاذق و تعلیمش همه را متوافقست » سوای مدح و تحسین متوجه او نباشد ء بلکه 
اسب بدهم به سواری و عنانداری او » قدری بصلاح آید ؛ و اگر به‌خودش 


باز گذارد » ازین هم بسیار بدتر باشد . 
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[ جواب از چند شبهة عویص ] 

اگر گو ننده حاصل این جوابآنست که‌سیب اختلاف افعالعباداختلاف قابلیگات 
ایشانست » و سخن در قابلیگت است که سببش‌کیست و مختلف از چیست ؟ 

جواب آن چنانست که گوییم » چنانکه وجودات ذوات از جناب خدای تعالی 
است » همچنین افاضه‌ی قابلیات نیز از جناب اوست » اما اختلاف قابلیگات از 
قبل ماهیتاتست . و توضیح این کلام آنست که عرماهیتتی رابه‌خودی خودخاصیتت 
و خصوسیکتی آست دی مامت هیگر را خاسرات و خضومیت کرت مقلا 
انسان را معنی و حقیقتی است‌که به محض معنی خود هرگاه موجود باشد » دانا و 
گویا و شنوا و صاحب هرمعنیکه انسانگت را باید » باشد » و فرس - را - معنی 
و حقیقتی است‌که به محض معئی خود بایدکه هرگاه موجود شود به خصوصینت 
و خواصتی‌که اسب را شاد »> باشد » و همچنین سار اشیاء » هرك را به نفس 
معنی خود خاصیتتی اس ت که بايد چنان باشد » چون جس مکه به نفس معنی‌جسمیتت» 
ایدکه هروقت موجود شود قائم بذات باشد » و رنگ و بو » معانی‌ئی‌اند که اگر 
موجود شو ند » البنته قائم به محل و موضوع باشند » و اربعه عددست‌که به 
نفس ذات و معنویت خود » زوج » و خسه عددیس کہ به نفس هو گت معنی خود» 
فرد است » الی غير ذلك » پس صانم حکیم » هریك را وجودی در خور ایشان 
داده » چنانکه مثلا"هرگاه جسمی به صفت و خاصیّت آتش ابجادکند ء 
صادق نیس ت که آب را مثلاٴ به وصف وکیفیّت. آتش‌کرده » بلکه آنجه آفریده » 


آنش است ؛ نه آب به‌صورت آتش ؛ و همچنین عددی فردی و چیزی قائم بذاتی 
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ایجادکند صادق نیست که اربعه و عرض را قائم بەذات خلق‌کرده » بلکہ آنچه 
موجود ساخته خسه و جسم خواهد بود ؛ اربعه و عرض نخواهد بود » چه اریعه 
به تفس معنی خود ؛ نمی‌تواندکه زوج نباشد » و رنگ و بو ء به محض معنی خوده 
بی‌موضعی و جسمی » قبول وجود نمی‌توانند نمود و قبول وجودی غير شان 
خود نخواهندکرد » پس حکیم علی‌الاطلاق هرچیزی را وجودی مناسب حال او و 
به قدر حوصله ؛ عطا فرموده » و همه‌ی اشیاء را به ك نظر التفات » ملاحظه نموده 
اٹ ا سوک در لی کرد رکٹ وسم قبول فیض‌کردفد ؛ و به سصادت 
زحنت بی‌نهایت » فایض گشتند » و اگر چنانجه اشان طاقت زیادہ از زآن‌می‌داشتند» 
هراینه جواد حقیقی » ابواب خزاین این جود بی‌ختاب برایشان می‌گشود . 
۲ شمر 

قبول ماٴدەشرطست در افاضه‌ی فیض ۰ وگرنه بخل نیاید زمبدا فیتاض 

[ تقریر شبهة دوم و جواب آن ] 

شبهه‌ی دیگر در این مقام‌که هر گاه ضدور معصیت از بنده به سب اقتضای 
خصوصیئت ذات و قاہلیت ماهیت او باشد ء تغبیر ذات محالست پس او را تقصیری 
نباشد تا مستحّق عذاب شود . 

و حل این شبهه آنست‌که اگر چه تغییر ذات محالست ء اما امور مقنضی 
ذات بردو قسم است » قسمی آنکه لازم ذانست و تغییرش چون ذات محالست » 
چون زوجیّت برای اربعه و از این قبیل اینکە آدمی ء شآن. آن نداردکه « حاش‌له» 


خداء با فزشته شود » و ما رامرتبه‌ی آن نیست‌که پیغمبر يا امام شوم » پن فقد 
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سے سج 


این مراتب موجب ندامت وحسرت‌وعقوبت نیست » و تکلیف نیز براین قسم امور 
نباشد . 

و قسمی دیگر با نکه ذاتی و به حسب قابلیت ماھیگنند » تغیرشان ممکنست» 
چون برودت برای آب و تکلیف و ندامت و عقوبت » همه درین قسم امور است » 
و ماهیگات افراد انسان درین نوع امور مختلفند » بعضی در اصل فطرت و به حسب 
جبلیت طینت » راغب به جثودو عدل و مجملا" به افعال حسنه و اخلاق جمیل » 
و برخی مایل به بخل و اعمال سئه و اخلاق رذیله‌اند ء و هريك ازین‌دوفرقه» اگر 
چه آنچه فطری ایشانست از خیر با شگر برایشان آسان‌تر و اولیست » امتا خلاف 
آن نیز به سیب مرجحات خارج و سعی و مجاهده مسکنستء چنانکه مخفی نبست» 
و آبەی کریمەی « والذین جاهدوافینا لهندینهتم سبلنا »۲ برآن دالّست . ری کس 
که طبیعتش راغب به مشتهیات و قبایح باشد ء اگر چه مخالفت آن مشکل است » 
امسا اگر تحمل این مشقت‌کند و با تفس‌که اعدی اعادیست » مجاهده نماید تا برو 
و خواهش او غالب شود ؛ به مقتضای « افضل‌الاعمال احمزها » افضل و شوایش 
ببشتر باشد » اگرچه طینت طیّب و ذات پاك را شرف و درجه‌اش عالیتر و قدر 
قربش رفیعتر است . و همچنین فعل قبیح از اینجماعت » مورث اشد ندامت و 
عذابست ء هرچند از جماعت اول موجب نحات از حسرت و سقوط عقاب نیست» 
ہی کیپ اھ سین مار قرط ری ارو وم تسس با هو جر 


و قبیح لازم تباید . 


۱ - س ۲٩‏ ی ۷٩‏ .س ؟ : نه‌جون برودت ۰.۰ ظہ 
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[ تقربر شبهه بوجه دیگر و بیان جواب آن ] 
اگ رو ینف : اشکال دیگر از راہ علم لازم آید » چه علم الهی شامسل همه‌ی 
اشیاستکه از آنجمله افعال عباد است » پس هرگاه او از ازل ازکافر ء کر و از 
عاصی » عصیان » دانسته باشد » ایشان ء خلاف آن تتوانندکرد ؛ و این معنی جبر 
است » چنانکه خیگام درین رباعیگفته : 
رباعی 
من‌می خورم‌وه رکه چومن اهل‌بود _ می خوردنمن بەنزداو سهل‌بود 


می خوردن‌من حق‌زازل می‌دانست ر گر می نخورماعلم خدا جهل‌بود 


۱ ے حقیر این رباعی را از حکیم داباعمرخیام-قدس ال لطیفه واجزل تشریفه 
نمیداند » واقعاً مردم هرزه و تفوس تابع‌شهوات و اشخاص بیقید و بند » این 
فیلسوف عظیم را بآسانی در سك مردملاآبالی درآورده‌اند چه‌آنکه هیچ فیسوفی 
بجبر نگرویده و اعتقاد بجبر و تقریرشہهةآن از راہ علم باری چه ماعلم را علت معلوم 
و با تابع آن بدانیم و با آنکه از جهتی‌علت و از جهتی تابع بدانيم » استدلال به 
جبر از این طریق باطل و استدلال به جبرو نفی اختبار از این راه‌که حق چون 
میداند » من جبرآ فاعل فعل خود» و الا نقلب‌علمه تعالی حهلا" » کارشیخ اشعری وشان 
و اتباع او از متکلمان میباشد جه آنکه‌فعل اختیاری بمشرب حکما فعلی اس ت که 
به علم و قدرت و اراده مستند باشدنتیجة عم حق علت صدور فعل از عبد 
است مسبوقا بارادة العبد و اختیاره بعنی‌علم او علت است‌که من باختیار خود و از 
راہ علل و آسپابی‌که بالاخره باو منتهی‌می‌شود فعل خود را انجام دهم . 

باید توجلّه داشت که‌اختیار واستقلال‌تام که بھیچامری غير اراده و اختیار فاعل 
متوقف نباشد منحصر بحق اول است ومادر افعال خود بامضطريم درصورت 
مختارکما عليه الشیخ الرئیس و یامضطریم درعین اختیار و باید خیام برطبق فلسفة 

ے 
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گویم علم تابم معلوست نه معلوم تابع علم » به این معنی‌که چون ذات 
کافر و عاصی بەخودی خود » چنین است » که هرگاه موجود شوند اختیار کنر و 
حصیان کنند » وکفر و عصیان از قبیل اعدامند ء او در ازل از ایشا نکر و عصیان 
داست » و اگر ایمان می آوردند و طاعت می‌کردند » طاعت و ایمان می‌دانست » 
چنانچه خواجه نصیرطوسی « علیه الرحمة » در جواب خیام فرماید : 

رباعی 

گفتی که گناه به نزدمن ‏ سهل بود این‌کیگوید کسی‌که او اهل بود 

علم ازلی دتھ عصیان کسردن ‏ ود عقلا زفایت پل پوه 

پس چون ما بحمداللہ و قوته » مذهب جب و تفویض را باطل ساختیم ومذهب 
حق را بان‌کرديم » حال رجوع به مقصد می نایم و میگویم : 

در نزد علمای امامته رضو ان اللہ علیهم که به «آمر ین‌الامرین » قابل شده‌اند» 


الف و لام الحمد را قابل جنس و استغراق هردو دانسته‌اند و هردو وجه را جایز 


ود 
خود مشرب اول را اختیار نماند . 


اما قول خواجه در این رباعی‌که‌علم را تابع معلوم دانسته با قراعدی‌که 
خود مقّرر فرمودہ منافات دارد چون اوعلم حق را عین ذات و علت اشیاء میداند 
نەتابعکە العیاذباللہ علم حق مستندبه‌غیر باشد و از ابن باب این رباعیٰ از خواجه 
نیست‌کما اینکه رباعی اول از حکیم خیامی نمیباشد ۰ بفرض صحت مستند ازغیر 
بخواجه بايد قول او را توجیه نمود به‌آنچه‌که عرفا و محفقان از جمله مولف 
گفته است ولی رباعی اول هرگز با مشرب‌حکيم دانائی مثل مولانا الخیامی سازش 
ندارد و توجیه‌پذيرهم نیست . تمامالکلامموکول الى المفصّلات - لمحرره چلال 
اشتیانی - 
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شمرده‌اند و گویندکه حقیقت حمد یا جمیم افراد حمد لايق ار گاه‌احدنت‌وسزاوار 
پیشگاه صمدکّت است ؛ زبراکه مبدء هرکمال و مرجع هر جلال اوست » و در خبر 
از امام محقق جعفربن محمدالصادق صلوات اللہ عليه و علی‌آبائه و اولاده » آمده 
که آن حضرت فرمودندکه استر پدر من گم‌شد » ایشان گفتندکه اگر حق‌تعالی » آن 
گم شده را به من بازرساند » او را ستایشی‌کنم که پسندیده‌ی عتبه‌ی جلال افتد » 
پس به اندك وقتی استر را یافتند » و با زین و لجام » حاضر ساختند » و آن امام 
بروی سوارشدند » و حاضران مترصد بودندکه از ثنای رضیه و ستاش مرضیته» 
برزبان حقایق بیان آن باقرعلوم و جامع فهوم » چه گذرد » پس اصحاب ء استماع 
نبودندکه آن سرور فرمودند الحمدله » و برآن هیچ زیاد نکردند » یکی از 
گستاخان عتبه‌ی امام پرسیدکه ٤‏ یابن رسول اللہ شما شرطکرده بودید که بعد از 
دریافتگمشده ؛ حضرت عَزت را محامدی و ناب ی گوییدکه موجب رضای او شود 
ولایق‌کیریای او بود 4 و جز بەکلمەی الحمدله » تکلم نفرمودید » فرمودند ء که 
هیچ‌ترك نکردم و باقی نگذاشتم ء زیراکه به این کلمه‌ی طیتبه » همه‌ی ثنا و محامد 
را ثار بارگاه عرزت وی کردم . و این خبر اشاره است به آنکه السف لام برای 
استعراق جنس است . 

و ایضاً تخصیص اسپاللہ به حمد میکندء به جھت آنکه این اسم ؛ جامع 
٭عانی جمیع صفات کمالیه ء واقع شد هکه هرصفتی مقتضی حمدیست » و چون این 
اسم » سان همه‌ی صفات را جامعست » لاچرم جمیع حمدها نیز به مسمّای او » 


راجع است م. شعر : 


درخورد ستایش نبودی غیر توکس هرجاکه ثنائیست ترا زیبد وس 
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بعضی از علما گفته‌اند که لفظ الحمدلله » از سه وجه بیرون نیست ء با اخبار 
اتا ا ابی دی تداع اک بد طری اتا پرھ من ہین عه حم چس 
حامدان و مدح جمیع مادحان و شکر جمیع شاکران و ذکر جمیع ذاکران ء خدا را 
بود » و سزاوار حمد ؛ جز او نبود » و اگر پروجة امر است ء از اضماری جارہ نبود 
و انسب آنست‌که قول تقدیر شود ؛ چه در قرآن حمد با قول د رچندین موضع 
جمع شده ء چون قل الحمدلل » پس تقدیر چنین بودکه « قولواء الحمدله » پس 
مقصود از این‌کلمه تعلیم بند گانست که حمد نعمائی ب نعه‌ای - من » بدین عبارت 
اداکنید که در تقریر وظایف سپاس داری من ازین بهتر » کلمه نیست ء شکر آن 
خدای راکه او از غات لطف وکرم هم نعمتم می‌بخشد و هم شکر تلقین می‌کند.. 

و اگر برسبیل انتداست» خواست شناساگرداند بندگان راکه سزاوارترجیزی 
که بايد بدان افتتاح‌کنند » الحمدللہ است > و به‌حقیقت تلقین این کلمە بندگان را 
جهت کثرت ثواب ایشانست ء چه نعم الهی به بنده متناهی است و حمدی که از 
الحمدلل مستفاد می گردد غیر متناهی » و چون متناهی را از غیر متناهی اسقاط 
کنند » آنجه بماند غیر متناهی باشدء پس جناب رب" الارباب » در او لاب » 
با بنده خطاب می‌کندکه بگوی ء الحمدلل ؛ تا آنجه ازو در مقابل نعمت افتد » 
هحساب شکر بردارم و آنچه بماند چون طاعت غیر متناهیست » برآن ثواب ابدی 
وکرامات سومدی عطاکنم تا ترا » هم نعست دادهباشم و هم توفیق شکر نممت وهم 


مثوبت بی‌نهایت . 
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شور 

نعمتم دادی و دادی بعد از آن توفیق حمد 

شکر نعمت بعد نعمت نعمتی باشد عظیم 

در تفاسیر آورده‌اندکه چون بنده به ازای هرنعمتی از نعمای ریانی کلمه‌ی 
انحمدثثه برزبان جاری سازد ء اللہ تعالی به فرشتگان فرماء د: که نظرکنید بربنده‌ی 
من‌که او را چیزی دادم‌که نهایت پذیرد ؛ و او به حضرت من فرستاد چیزی که‌غابت 
ندارد » پس حق تعالی حمد گفت تفس خود را تا خلق بیاموزندکه‌چگونه حمد او 
میبایدگفت » و اگر تعلیم او نبودی 4 هی چ کس طریقه‌ی! حمدگفتن ندانشی » و 
عجز بندگان از ادای محامد الهی ه جند وجه » ظاهر است 

یکی » کثرت نعمای ربانی و وفور آلای یزدانی به مرتبه‌ی انجامیده که هیچ 
عقلی برکنه آن اطلاع نیابد » و هیچ عاقلی به حصر شطری از آن راه نبرد . دوم » 
شناختن منعم حقیقی به صفات‌کمال و نعوت جلال » تا حمد برآن صفتها و نعمتها 
درست آید » و هرچند بنده را از صفات جلالیه و جمالیه به‌خاط رگذرد » جلال 
جمال حق » از آن اعظم خواهد بود . دیگری آنکه حقیقت حمد و شکر آنست که 
منعم علیه ء مقابله‌کند انعام منعم را بەئنا و ستایش خود و نعمتهای جناب یزدان به 
داد گان نه به مثابەی اس ت که بنده در مقابله‌ی آن تواند آمد» به‌جهت آنکه نعمتهای 


۱ -چنانچه مقربان درگاه احدنت‌وجودگفته‌اند » اگر از جناب حق مامور 
به تسبیح و تحمید نميشدم او را تنزیه‌می‌نموديم از آینکه او را حمدگوئيم » چه 
آنکه حمد و تسبیح ما بقدر وجودماست‌نه مناسب باذات الهی . سر این‌گفته در 
مقدمه خواهدآمد . 
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او را حدی و نهایتی نیست . دیگر آنکه انسان وقتی به حمد قیام تواند نمودکه 
خدای » وی را برآن قدرت دهد و عوایق و موانم ادای حمد » از وی زایل گرداند» 
و این صورت نعمتی است بز رگ . پس قیام به حمد میسّر نشود » الاء به واسطه‌ی 
چنین نعمتی ء و برین تقدیر » ممکن نباشدگفتن حمدا مگر نزد گفتن حسد و ب 
هکذا هلم جرب و این محالست » و آنجه موقوف برمحال بود » محال باشد » 
چنانکه جناب سیدالسجاد « علیه‌السلام » فرماید : « الھی » فکیف لی بتحصیل 
الشکر » و شکری اباك شتقرالی شکر » فکلما قلت لك الحمد » و جب علكىلذاك 
ان اقول لك الحمد » . پس معلوم شدکه بنده عاجز است از اتیان به حمد حق » 
سبحانه و تعالی ء چنانکه شهسوار مان اناافصح ء درین میدان ء سپر انداخته» 
و از روی حیرت لوای « لالحصی ثناء عليك » برافراخته . 


۳ 


کسی 
ثنائی که باشد سزاور تو ۽ به جز تو که داند به مقدار تو 
نگوید ثنای سزا یتو کس » نای توهم خودتودانی و پس 
خردرا درین بارگه‌بار نیست» زبان هرچه گو یدسزاوار نیست 
زبان فصاحت زگفتن بساند سمند. بلافت زرفتن بساند 
بەکلئی بماند اندرین داوری زبان آوران را زبان آوری 


پس چون برایزد تعالی عجر بندگان از ادای حمد و سیاس او » ظاهر ہو 
لاجرم به خود خطبەی محامد خود ادا نمود و تعلیم بندگان فرمودکه‌ای نندگان 


۱ - : مگرنزدىك » کذا . 
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چون شما برای عبادت خلق شندیدکه « و ماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون » 

پس در مقام عبودگت با من‌که معبود به حق و قبله‌ی حقیقی شمایم » حمد 
بدینطریق گویید و نا بدین روش نمایید . با آنکه چون جناب یزدان قدیم » عجز 
بد گان را پرنعمتهای عظیم که بدیشان عطا فرموده » می‌دانست » زبان لطف را به 
نیامت مفلسان و بی‌کسان برکازکرده » خود برخود حمد می‌گفت . آری از دست 
و زبان ما چه آیدکه سپاس و ستایش ترا شاید » توچنان یکه خود گفتەبی » و گوهر 


دای تو آنست که خود سفته‌بی . 


آنجاکەکمالکہربای تو بود ماراچه حد حمد وثنای توبود 

هم‌حمد وثنای‌تو سزای توبود عالم نمی از بحر عطای توبود 

پس دفم شبهه‌ی آنانی‌که می‌گوبندکه در اعرف و عادت » پسندیده نباشدکه 
کسی خود را ستاید ء و حق سبحانه از تزکیه‌ی تفس » تھی فرموده که « فلاتزکنوا 
اتهسکم »۲ اینجا چگو نه است‌که خود راستاش نموده » و دیگران را نیز به‌ثنای 
خود امر می‌فرماند » ازین نکات مذکور معلوم گشت . و در جواب ء این نیز 
می‌توان گفت که حضرت عزت را استحقاق ذاتی از برای حمد است و دیگران را 
اس استحقاق لست > پس سکن راد خود فتن الد و اد ناستحقان » مدح 
خود زا اید . در تفس رکبیر آورده که مدح نفس قبیح است در میان خلق » و 
ایزد تعالی مره است از آنکه فعل او را برافعال خلق قباس کنند » چه بسیار صفتها 


۱ اس ٢٥٥‏ ی ۰۲۳ 
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باشدکه از خلق مستقبح و مستکره شمارند و از حق سبحانه مکروه و قبیح نباشد» 
چون تکبّر مثلا* که از مخلوق به غایت ازیاست » و یکی از اوصاف ستوده‌ی 
حضرتکبریاست « الکبریاءٴردائی » در جواهر التفیر گفته که ارداب حمد به سه 
قسمند : 

اول - اهل تفوس که عوامند و حمد ایشان برنعمای الھی باشد » و توقع این 
طایفه با مزید نعمت است ء با محافظت آن ء و حظ ایشان هماتت . 

دوم ۔ اریاب قلوبکه خواصتّد » و حند ایشان: بر اصناف الطاف هدایتو 
اقسام اکرام کرامت و ولایت باشد » و جزای اینان ظهور ور مکاشفه است . 

سوم - اصحاب اسرا رکه اخصتند » و حمد این طایفه برمشاهده‌ی تجلیات 
جمالی است‌که علی‌التواتر و التوالی بزایشان ظاعز می‌گردد » و اگرچه صاحب این 
مرتبه به نیل جزا میل ندارد » اما مراد او پی‌خواهش حاصلست » و به مقصود خود 
بی‌قصد تکلف ».واصل . 

۱ رباعی 
تو بندگی چوگدایان به شرط مزد مکن 
که خواجه خود روش بنده پروری داند 

سعیدین قماط از فضل » وك کم به خدمت ابی‌عبدالله » علیه‌السلام » 
عرض کردم » که دعایی‌که مشتمل برجمیم مقاصد دارین باشد به من تعلیم فرما . 
فرمود : که حق تعالی را به لفظ حمد ستایش‌کن . و از جناب پیغمبر » صلی اله 
له و آله و سلم مرویستکه هرکاری که اول آن الحمد نباشد » ابتر و ضایع شود و 


به آخر رسد . 
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و از امام ناطق‌جعفرصادق » علیه‌السلام » رواتست‌که حضرت رسول » 
سلی اللہ عليه و آله و سلم » فرمود : که چون بنده‌ی مژؤمن بگوید : « الحمدلل كما 
هواهله و مستحقه » » فرشتگان از نوشتن آن عاجز شوند » خطاب الهی دررسد 
که چرا ثواب این کلمه راکه بنده من به زبان جاری ساخت » درنامه‌ی عمل او ثت 
نکردید ؟ گویند خداوندا ما چه دانیم که ثواب حمدی که سزاوار تو باشد به چه 
مرتبه است تا بنویسیم » فرمایدکه شما این‌کلمه را ثت‌کنیدکه برمن لازم است 
ثوابی‌که سزاوار من باشد » به اوکرام تکنم . 

آورده‌اندکه نوح پیغمبر » على نبیثنا وآله وعلیه‌السلام» چون از اش رن 
فار غ گشتی « الحمدلل » برزبان جاری ساختی »و چون سوار شدی همین لفظ را 
گفتی » پس به جهت این ء حقتعالیٰ در تق او واه کاناعبداش‌کورا» فرمودند. 

و ازجناب مستطاب نبوی» صلّی‌الهعلیه و آله وسلم» منقو لست که«سبحاناله» 
صف » مزان است و « الحمدلل » همه‌ی آن ء یعنی ثواب الحمدلل دو چندانست. 

و درحدیث دیگر آمده‌ که« سبحان‌اله » تصف ترازوست و «الحمدلثه » 
صف دیگر اوست . 

و بعضی از محققان در سراین حدیث آورده‌اندکه معنی تسبیح نفی الابقست 
از ذات حق‌تعالی » و مضمون تحمید » اثبات صفات سزا » مراو راء و جمیع اهل 
اطل صفات ناسزا به حق‌سبحانه اسناد می‌دهند » وتمام اهل حق اثبات صفات‌کمال 
برای ذات او می‌کنند . پس به‌کلمه‌ی » سبحان‌اله » که نفی صفات سلبیته است » 


اساس ۱۷ ی ۰۲ 
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تبٹری از دشمنان حاصل می گردد » و به کلمه‌ی طیبه‌ی « الحمدئه » که اثبات صفات 
شوتیته است » موافقت دوستان تحقق می‌پذیرد » و مدار قصر دين بدین دو رکن 
است » لاجرم به تسبیحکه علامت تبراست نصف میزان پرگردد و به تحمیدکه 
نشانه‌ی تولاست : نصفی‌دیگر مملو شود . 

جمعی گوینده که تسبیح فاضلتر از تحمید است ء زیراکه درقرآن و حسدیث 
هرجاکه این دوکلمه جم عگردیده » ذکر تسبیح برتحمید مقتدمست » پس بایستی که 
جناب الهی در کلام‌ثهافتناح به کلمه‌ی سبحان اه نماید . 

صاحب بحرالحقایق در جواب فرماید » که مقتضای مقام ایرادکلمه‌ی حسد 
است برنعست بعشت محمدی ؛ صلی اللهعليە و اله وسلم » که نزول قرآن مقارن آن 
داقع شده » و دیگر آنکه تحمید متضمن معنی تسبیح است » جهت آنکه تسبیح 
دلالت می‌کند برآنکه ذات حق سبحانه و تعالی منزه از همه نقایض است ء و به 
حمد استدلال برآن توان نمودکه خدا جامع جمیع صفات کمالست ؛ و ھرآینەوقتی 
که به جمیم صفاتکمالیثه آراسته باشد » لامحاله از نقایص باك ود » پس چون 
ااحمدلل دلالت دارد برآنجه سبحان‌اله دلیل آنست بازیادتی » پس افتتاح‌کلام‌المی 
بدو ؛ اولی بود ء واثاعلم . 

عکرمه از وہب بن منبه تقل‌کرده‌که در بنی‌اسرائیل عابدی بود ء دامن انقطاع 
از صحبت خلق درچیده ؛ و سرعزلت درگریبان خلوت‌کشیده > چندان رقم طاعت 
ور صحایف اوقات خویش بت گردانیدەکه ملائکەی آسمانها او را دوست گرفتند 
و جبرئیل که محرم سراپرده‌ی وحی بود » در آرزومندی زیارت وی از حضرت 


غّرت التماس نزول از دابره‌ی افلالك به مرکز خا نمود » فرصان در رسید که 


1 
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ای جبرئیل یل در لوح محفوظ درنگر تانام وی کجا بینی » جبر یل نگاه‌کرد » نام عابد 
در جریده‌ی اشقیا مرقوم دید » از نقشبندی قضا متعجتب مانده ء عنان عزیمت‌از 
زارت وی با زکشید و گفت الھ یکس را با حکم تو طاقت نیست و مشاهده‌ی این 
ہو العجیبها را قّوت‌نه . خطاب آمدکه ایجبرئیلل چون آرزوی دیدن وی داشتی 
و مدتی بودکه تخم این هوس در مزرعه ول می‌کاشتی » اکنون برو تا او را ہە ینی 
و از آنجه دیدی او را خبردارکن » جبرئیل؛ علیه‌السلام» در صومعه عابدفرودآمد» 
او رادید با تتی ضعیف و بدن نحیف » دل از شعله‌ی شوق سوخته و سینه از آتش 
محرت افروخته » گاهی قندیل‌وار پیش محراب طاعت سوزناك استاده ء و زمانی 
سحاده صفت از روی تواضع به خاك تضرع افتاده . جبرئیل علیه‌السلام » بروی 
سلامکرد کفت ای عابد خود رکه اچ توح محفوظ داخل سسینه‌ی 
بدیختانست » عابد بعد از استماع این خبر چون گلب رک طری‌که از هبوب نسم 
سحری » شکفته گرود » لب طرب خندان‌کرد و چون بلبل خوش نواکه درمشاهده‌ی 
گل رعنا نغمه‌ی شادی سراید ٤‏ زان به گفتار الحمدللہ » درحرکت آورد » جبرثیل » 
علیه‌السلام گفت ای‌پیر فقیر باچنین خبر دلسوز و پیغام غم اندوز » ترانال‌ی 
اللہ ء می‌با بد کرد » نعره‌ی الحمدل می ز نی ؟ ! 

تعزیت روز گار خود می باید داشت » نشانه‌ی تهنیت و مسرت » اظهارمی‌کنی. 
پیررگفت ازین سخن در گذرکه من بنده‌ام و اوخداوند ء بنده‌را باخو اهش خداو ند» 
خواهشی نباشد » و در پیش ارادت او ء ارادتی نماند » هرچه خواهدکند » زمام 
اختبار در قبضه‌ی قدرت اوست ء و هرجا خواهد برد » عنان اقتدار ء در دست 


ت او » الحمدله اگر در بهشت » او را نمی ایم » باری برای هیبه‌ی دوزخ 
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بەکار می‌آیم » جبرئیل را از حالت عابد گریستن آمد و گریان به مقام خود مراجمت 
کرد » فرمان بزدان به وی دررسیدکه ای جبرئیل در لوح نگر تا به‌بینی‌که دییر 
« بمحو الله ماشاء و شت » جو نقش انگیخته ومصّور «فعل‌الّه ماشاء» "چو ر نگ 
ریخته . جبرئیل علیه‌السلام » نگاه‌کرد نام عابد را در صحیفه‌ی سعادت نقش دید » 
وی راحیرت دست داد » عر ضکردکه الهی درین قضیته جه سر است ء و ور تبدیل 
مجرمی به محر "می چه حکمتست ؟ جواب آمدکه ای امین اسرار وحی و ای مهبط 
انوار امر و تھی » چون زاهد را از آن حالکه امزد وی بود خبرکردی ناليد و 
جبین جزع برزمین نمالید » بلکه قدم درکوی صبر نهاد » و بەحکم قضای من رضا 
داد کلمه‌ی الحمدئه برزبان راند » و مرا به چمیع محامد بخواند » کرم من‌اقتضای 
آن‌کردکه به برکت گفتار الحمدلله نامش از فرقه‌ی اشقیا بستردم و در زمره‌ی 
سعدا ثبت کردم . 
گعر 
این چنین کز لطف خود یگانە را ره‌می‌دهی 
آشنایان را کجا داغ عنا بردل نمی 

پس چون جناب الهی بندگان خود راکه از محض جود به نعمت وجود منعم 
کردانیدہ بود > آدای وظایف حمد و نای خود تعلیم داد و کلمه‌ی الحمدلل بدیشان 
فرستاده ء سب استحقاق حمد راکه ایجاد و ترست است به لفظ رب‌العالمین ازپی 


ور آورد ء تا معلوم گرد دکه سزاوار سپاس و مستحق ستاش خداو ندی است که نده 


٢س‏ ۲۲ ی ۱۹ ۰ ۱ - س ۱۳ ی ۲۹ ۰ 
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را بەکرم محض آفرید و به محض‌کرم پرورش فرمود ء و جمیع عالمیان ازفرشتگان 
و آدمیان و پربان و سایر خلقان را به صلاح در آورد . 
« رب‌العالمین » 

بدانکه راء رب‌العالمین را به‌کسر با » تلاوت‌کرده‌اند » و او را صفت الله 
دانسته‌اند » و اخفش عامل صفت را چون عامل مبتداء » معنوی داندکه وصفیتت 
باشد ء و غیر او عامل صفت را همان عامل موصوف دانند . اما از زیدبن علی 
« علیهماالسلام » روایت گردیده‌که نصب با را تجویز نموده » پس در این صورت 
گویا او را منصوب به مدح دانسته »و در لفت عرب رب را مصدرر «رته » برکه» 
ربا » گفته‌اندکه به معنی تربیت باشد »و ثربیت به معنی رسانیدن چیزی را به 
کمال برسبیل تدریجست » و به معنی افزون‌کردن و به اتمام رسانیدن‌همآمده‌است. 
پس وصف به مصدر ء برای مبالعه است» چون زید عدل » و بعضی او را اسم رب 
برب » فهورب » دانسته‌اند » و مصدر را ربابة وانند » و او را درکلام عرب مستعمل 
به شش معنی یافته‌اند : اول - به معنی سید ؛ یمنی مهتر و بهتر » پس معنی رب 
العالمین سيد العالمین بود » یعنی پیشوا و حاکم عالمیان . 

دوم - بمعنی مالك » پس معنی این باشدکه خداوند عالمیان و متصترف 
درماندگان . 

سوم ب مثربی . آری اوست مربی عالمیان ء که اگر نه‌اثر تریت او ودی 
هیچ‌ممکنی پرده‌ی خفا از چهره‌ی حال نگشودی . 

چهارم - صاحب که به معنی حاضر و شاهد باشد » زبراکه حاضر است و افعال 
عالمیان را مشاهده‌می‌نماید ء و اقوال ایشان را می شنود و احوال خلقان را می‌داند. 


تفسیر سر فاتحةالکتاب ۱۷۰ 


پنجم - به معنی متصللح نیز آمده » یعنی اصلاح‌کننده و به اصلاح آورنده 
که صلاحی وجود نگیرد الا به اصلاح او . 

ششم س مدر که تدییرکارها به اوست » و مدش امور جمهور عالمیان و 
سازنده‌ی کارهای دنا و دین ایغائست . 

در جواهرالتفیر آورده که نزو محتققال اسماءاللہ برسه قسمست : 

یکی آنکه او را جز خدای تعالی نداند» آنرا اسماء مخزونه ومکنو نه گویند. 

انی آنکه بعضی شناسند و بعضی نه ء چون اسم اعظم‌که علما را در آن 
اختلافست » جمعی الله را اسم اعظم دانند » و طایفه‌یی حتی و قیئوم راء وگروهی 
رب را » و برخی ذوالحلال و الاکرام را »و حقیقت آنست‌که اسم اعظم در ميان 
اسامی نهانست » و جز خواص بارگاه احدت و محرمان کارگاه اسرار صمدنت 
را بیان اطلاع نه . 

ثالث از اقسام اسماء ثلاثه آنست‌که همه‌ی مردم می‌خوانند و می‌دانند » و 
این قسم برهفت‌قسم منقسم گشته : 

یکی آنکه خاص حضرت اوست و نشاید غیر او را بدان نام خواندن » 
چون الله و رحمان . 

دوم آنکه غیر او را نیز بدان نام توان خواند چون عزیز و رحیم . 

سوم آنکه حق را بدان نام خوانند و به ضند آن نشاید ء چون عالم و قادر . 

چهارم آنکه بدان و ضنّد آن هردو توان خواند چون محبی و ممیت و معز 


و مدل . 
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پنجم آنکه خالق را مدح باشد ء و مخلوق راذم » چون جبتار و متکبتر. 

ششم آنکه غیر او را برسبیل اطلاق گویند و وی را جز باقیدی تنوان گفت » 
چون موجود و موجود حقیقی . 

و بعض یگفته‌اندکه موجود بی‌قید نیز به او اطلاق می‌توان نمود . 

هفتم آنکه غير او را برسبیل تقبیدگویند » و او را هم به اطلاق و هم 
بی‌تقیتد توان گفت » چون رب‌که دیگران را به اضافت گویند » چون رب‌الدار » 
و او را ربمطلقگویند و به اضافت نیز خوانند ء چون رب‌العالمین . 

واین نیز گفته‌اند که اسماء الهی بادلالت برذات دار ند یا ہرصفات » اول را اسماء 
ذاتیٹه خوانند » و دوم را صفاتیه . و قسم اول را ادلالت برذات باشد و بس 
بی‌اعتبار صفتی » با تصور سلبی » با اضافتی » مثل با الله » یا باوجود دلالت برذات 
اضافتی نیز به او متصور باشد ہ جو تل یك اتیک فوق سایر ذوات »و با 
سلبی ازو مفهوم گردد ء چون قدوس که ذاتیست پاك از اندشه‌ی هرخردمند : با 
همسلب را متناول باشد و هم‌اضافه را چون ملك‌که ذاتیست غیر محتاج به‌کس و 
همه يدو محتاجند . 
و قم ثانی‌که دلالت برصفت دارد یا راجم به صفات فعلتیه باشد چون خالق 
و باری ٤‏ و یا راجع به دلالت پرفعل با اضافتی چون‌کريم » که دلالت پرسعت اکرام 
کند ء و با راجع به صفات مطلقه بود » چون علیم و قدبر » یا راجم به علم به اضاقتی 
چون خبیرکه دلالت‌کند برعلم و مضاف باشد به امور باطنه » یا راجم به قدرت با 
اینافتی چون قوی که دلالت برقدرت تام نماید » یا رجوع به ارادت دارد با اضافتی 


چون روف که مضمون او اراده‌ی احسانست » پس اسم رب را هر گاه به معنی مرتی 
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و مصلح و مدر دانند ء از صفات فعلليه توان گرفت ء و اگر به معنی مالك و سید 
قصد کنند از صفات راجم به قدرت توان دانست » و اگ ربه معنی صاحب استعمال 
کنند » از صفات راجم به علم با اضافه دانند . 

و بعضی او را اسم اعظم دانند به جهت آنکه هراسم از اسماء الهی راه 
مقلوب سازند ء اطلاق آن برحق تعالی‌نکنند و اسم رب را چون مقلوب‌کننددر 
شود » و او را از اسماء الھی شمرند . 

و جمعیکثرت دعوت داعیان را بدین اسم ء دلیل اعظمینّت او دانند » چه 
'نبیا و اولیا و غیر ایشان در وقت دعا » حضرت‌کبریا را بدین نام » یادکرده‌اند » 
و مردی خوو در هرمرتبه که هستند جز او را نمی‌دانند . 

بدانکه خلق در تربیت » سه صنفند 6 کافر و مؤمن و عارف . تربیت‌ک‌افر 
به آرزوهای نفس باشد در دنا » و ترییت مؤمن به نعیم بهشتی بود در عقبی و 
تربیت عارف به شراب وصل باشد در حریم لقا . 

« عالمین » محرور به اضاثه است و باء علامت جر و جمع است ء و نون 
عوض حرکت واحد است ؛ و فتحه‌ی نون جهت امتیاز عابین نونین تثنیه و جمع 
است » زیرا که نون تثنبه مکسور است و جهت کسرش التقای ساکنین است . و 
بعضی علت فتحه‌ی نون جمع راکثرت صیغه‌ی او دانسته‌اند » وکسره را ثقیل 
شمرده‌اند ؛ و او جمع عالم است و عالم نیز جمعی است که مفرد از لفظ خود نداردء 
و عالم مشتق از علامتست ؛ که به‌معنی نشانه پاشد » و حقیقت عالم ء نشانه‌ایست 
از حضرت باری. 5 


و بعضی او را مشتّق از علم دانندکه به معنی مایعلم به گیر ند » چون خانم > 
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ستی هر مصنوعی رااز ظهوری اثر صنم در آن دانا سازد و مشاهده‌ی خود را به 
وجوو صانعی‌که آن مصنوع ء ساخته‌ی قدرت و پرداخته‌ی فطرت اوست » چنانجه 
هر بنائی دلیلست بروجود بنا ء پس به وجود مخلوقات استدلال توان‌کرد بروجود 
ایزد تعالی » و به همه‌حال‌هستی عالم و عالمیان دلیل ایجاد و ابداع اوست و وجود 
جهان و جهانیان علامت انشاء او۔ 
شر 
ب رگد درختان سبزدرنظر هوشیار هرورقی دقتریست معرفت‌کردگار 
در تحقیق معنی عالمین 

و به تحقیق » عالم جمعی است موضوع برای مجموع آحاد » نه برای آحاد 
مجتمعه » و ایراد صیغه‌ی جمع باآنکه واحدی وی اعم است از وی » برای‌احاطه 
باشد مراصناف و اجناس مخلوقات را ء و با و نون برای تغلیب ذوی‌العقولست از 
ملالکە و قلین برغیر ایشان » پس عالمین عبارت از آسمان و زمین و آنچه درمیان 
آسمان و زمین است ست باشد » بدلیل آنکه فرغون از موسی علیه‌السلام » پرسید که 
« و مارب‌العالمین »۱ در جواب فرمود : « رب‌السموات و الثر ضو مایتهما »۲. 
و اکثر علما برآنندکھ عالمین ذوی‌العقولند ء یعنی مسلانکہ و جن و انس . از 
حضرت امام همام محثقق جعفربن محمدصادق علیه‌السلام مرویستکه مراد از 
عالمین ء همین افراد انسانستکه هريك از ایشان عالمینند؟ علیحدہ » آری اگرچه 
عوالم بسیار و عالمیان بی‌شمار ند اما هی ٤‏ زیراکه‌جمیمآنچه 

1 جع هن ۲۹ف 1ج ی ۱١‏ ی ۳۳ : 

۴ ۔ عالمیند ۔ هل اف - ظ 
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در عالم باشد مفصثلاٴ مندرجست در نات انسان مجملا" » بلکه هرچه در عالم 
هست در نشأت اسان هست ء و در نشأت انسان امری هست‌که در عالم تست ٤‏ 
اگرچه انسان به حسب صورت عالم صغیر است ء اما به حسب مرتبه عالم کبیر است» 
- و۔از سخنان شاه خیبر گیر است . 


شعر 
انزعم اتك جرم صغیر و فيك انطوی العالم الاکبر 
گل این باغ را توی‌غنچه سراین گنج را توئی سرپوش 
پرده بردار تابه‌ینی خوش رست بادوست‌کرده درآغوش 


بعضی عالمرا دو دانند که عبارت از دنیا و آخرت باشد . و به عبارت اخری 
عالم ملكو ملکوت گویند » و همچتین عالم غیب و شهادت » و نورانی و ظلمانی 
و علوی و سفلی و اجرام و اجام و اشباح و ارواح و امثال آنکه به عبارات 
مختلف تعبی رکنند . و برخی عالم را سیصد و شصت داننته‌اند ء و جمعی هزارعالم 
گفته‌اندکه ششصد آن در درا و چهارصد آن در خشکی است » لیکن آنجه درمیان 
خواص و عوام مشهور است » هیجده هزار عالم است . یکی از عرفاگوید که 
عالم ء دو است 4 یکی عالم اجسام و یکی عالم اعراض که در هرزمانی و در هر 
محلی عرضی‌نوی » می آفریند ء پس در یك زمان » چندین هزار عرض آفریده 
می‌شود » بدیده‌ی فکرت در نگر تا در هرساعتی چندین هزار عالمی » مشاهده‌کنی 
که از عدم به وجوو میآید . 

در خبر آمده است‌که هرکه هفت‌بار بگوید : پارب » و به روایتی دبگر 
پنج‌بار » هردعائی‌که بعد از آن‌کند مستجاب شود . و ایض از جناب رسالت پناهی 
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ی لی اللہ عله و آله وسلّم » روت شده که چون بندەی مؤمن گودد : یارب » 
حق سبحانه » فرماید : لباك » و چون دوم بار و سوم‌بار تکار نماید از جانب 
عٌثزت ء ندارسدکه ای‌بنده‌ی من » هرچه خواهی از من بخواه تا به تو عطاکنم و 
دعای ترا مستجاب گردانم . 

ابو مسعود از ابوعبداله ء علیه‌السلام » روات‌کرده‌که هرکه در وقت صبح 
چهاربار بگوید : الحمدلّه‌رب‌العالمین » از عهده‌ی شکر آن روز » بیرون آید » 
و اگر در وقت شام نیز بەاین عدد تلاوت نماید ء ادای شکر آن شب راکرده باشد 
پس چون در علم اصول مقترر است و براهل معانی ظاه رکه تعقیب حکم به وصف» 
مشعربەعلیقت آل صفت است مر آن حکم را ؛ و معبود به حق‌که متصف به تربیت 
عالمیانست به رحمائیت و رحیمیت نیز موصوفست » بلکه این وو صفت به منزله‌ی 
برھانند از جهت ترست این فائده » جناب ابزد تعالی دفعه‌ی دیگر اعاده‌ی این دو 
عنفت فرمودندکه « الرحمن‌الرحیم » که صفت بعد از صفتند و به جهت مبالعه 
متره‌ي ثانبه مذکور گردنده‌اند . 

و بعضیگونندکهذکر این دو نام در بسمله ء نظر به اول آفرینش است که 
بی‌ماآده ایشان را آفرید و خلعت وجود به شان پوشید و به این سیب سزاوار 
پرستش گردید » و در اینجا نظر به باقیگذاشتن وجود ایشانست تا به اجل موعود 
و اعاده‌ی ایشان ور یوم مشهود » به سبب روزی دادن بندگان و جزای رسانیدن 
به‌هريك از اهل ایمان . 

بزرگی فرموده است که اگر در الفاظ قرآن به حسب ظاهر »> تکراری مشاهده 
کنی ء سوایق و لواحق آن را به نظر تفشکر و تأمل » مطالعه نما » تا در اعاده » 
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مزید افاده دریابی ء چنانچه در اینجاذکر رحمت بعد از تربیت و قبل از مالکینّت > 
اشاره است به‌کمال رحمت در مبدء و معاد ء چنانچه در نفاه‌ی اولی » خلق عالم 
را به رحمت‌کامله پیافرید » در نثاه‌ی اخری نیز همه را به رحمت شامله ست 
ظهور و بروز خواهد بخشید. و از نحا گفته‌اند که رحمان تعلق بهرب‌العالمین‌دارد» 
و رحیم به مالك بوم‌الدین » چه مهب نسم ایداع و اختراع که از جمن رودت 
می‌وزد » رحمت رحمانیت است » و مورد شمیم خزان و امتنان‌که در گلشن‌مالکیت 
می‌دمد » رحمت رحیتمست است . 

صاحب بصایر گفته‌که « رب‌العالمین » اشاره به ملك و تصرف و قدرتست که 
تصور این صفتها موجب زیادتی خوف و دهشت ء لاجرم براثر آن ذکر رحمت و 
رآفت فرمود تا مژؤمن را رشته‌ی رجاگسته نشود ء و دل عاصی به درد ناامیدی 
خسته و شکسته نگردد » و باز برعقب:ذکر قيامت می‌کند که موجب وحشتوخشیت 
است ؛ تا بنده به یکبارگی از جاده‌ی خوف منحرف نگردد > و اساس یم وهراس 
او به کی منهزم نشود . و اکر آیات قرآنی ؛ براین سياق واقع شده ء هرگاه به 
هید وعدی‌حدیث‌تحسین وتجو بدی‌در میان‌آید» براثرآن بەتقدیم وعیدی؛قاعده‌ی 
تنبیه و تهدیدی می‌نماید تا مومنان پیوسته پلثه‌های ميزان ځوف و رجای خود به 
شاهین اعتدال ء سوبت نمایند , 

و در عضی تفاسیر مسطور اس ت که چون در مبدء سوره » ذکر حمد فرمود 
و حمد موجب رحمتست ؛ مناسب نمود ایراد این دو اسم که شامل رحمت خاص و 


عام است » تا به یقین » دانسته گرددکه استحقاق رحمت » مر اهل حمد راست . 
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در کشف‌الاسرار آورده که چون حق سبحانه 3 وصف کردذ ات خود رابه 
تربیت عالمیان ؛ و تربیت تصرف در چیزی به پرورش » و تصرف هم به لطف‌باشد 
وهم به عنف » پس در عقب تربیت » ذکر رحمت فرموو » تا معلوم شودکه تصرف 
به لطف است نه به عنف . 
مقتضای تربیت آنستکه مثرتی امرکند مربّی را بدانچه موافق طبع او باشد ونهی 
او نکند او را از چیزی‌که طبعش خواهان آن بودکه انها تتیحه‌ی مهربانی است 
از رب مر مربوب را و تربیت » بی‌مهربانی متصتور نیست » و چون از حضرت 
ربالعالمین » جل‌شانه ء بندگان را امر به تکالیف شرعیته‌که طبع » آن راکاره 
است » صادر می شود » ظاهرا منافی تربیت می‌نماید » لاجرم ذکر «رحمن و رحیم» 
درین محل مناسب بود تا معلوم گردد که تکالیف شرعیّه از محض رحمت » واقع 
شده » و آن سیب تطمیر ارواحست از شوایب علایق بدنیه و ترقی از مضایق دنته 
به مراتب سنیلہ و مراقب عتبته » و این نیز در فا یده‌ی اعاده‌ی این دو اسم گفته‌اند؛ 
که بعد از ذکر تربیت » تصنور غرض برترییت عالمیان » ممکن بود » حق‌تعالی » آن 
نوهتم را به ذکر این دو اسم ء مرتفع ساخت ء زیراکه رحمن صفت واجست 4 و 
ممکن را بدین اسم وصف‌نکنند و آنکه واجب بود » افعال او معدل به ضرض 
نباشد » و رحیم قادر باشد چه عاجز را مرحوم گویند ء و قدرت‌کامله آنست‌که 
افعال وی از اختیار » صدور بابد » نه از راه ایجاب ؛ و قاور مختار » هرچه‌کند ء 
کس را بدان اعتراض نرسد » پس در تربیت حق » همجال اعتراضست و نہ محل 
توهم اغراض . 
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در اعجاز البیان گفته که ارداف این دو اسم مرتربیت را اشارتست بدانکه 
تربیت از توایع رحمتست » چه‌اگر ساحت رحمت سابق نبودی » هیچ کس از اکوان» 
رابحەی وجود تیافتی . 

دیگری گفته که ذکر رحمن و رحیم » جهت استیناس بندگانست به رحمت 
اٹٹھی ء چه تفوس عباد به واسطه‌ی انس بارحمت مستأنس شو ند به عبادت که وسیله‌ی 
رحمتست » و از انحاست که این دو اسم ء مکثرر گشته . و این نیز می‌شایدکه 
رحمت بسمله» برای استمالت قلوب عباد باشد به رحست الهی » و رحمت فاتحه » 
چیه کاب تون پعغامی یا له رست اکور دی مسل اب لت بو 
ابتدا به رحمت فاتحه خاص به جهت مدح و است . 

جمعی از عرفا گفته‌اند : مالك از صفات جلالست و رحمن و رحیم از اسماء 
جمال » پس ذکر رحمت قبل از وصف مالکیت مناسب نمود تاستر حدیث « سبقت 
رحمتی غضبی » ظهور کند . 

دیگری آورده‌که حق‌تعالی خور را رحمان و رحیم نام نهاد و این دو اسم را 
دوجا درکلام خود ايراد نمود ء پس از رحمت خودکی‌روا داردکه رحمت‌نکند . 

صاحب جواھرالتفسیر برسبیل حکایت میگویدءکه روزی سائلی بدرگاھی و 
ایوان رفیعی رسید و به امیدواری تمام زبان سؤال بگشاد » از آن‌خانهءاندلاچیزی 
بیرون آوردند و به آن دروش دادند » دروش متغیر شد و از آنحا بر گشت و 
تبری به وستگرفت و معاودت نمود ء خواست‌که ارکان آن ایوا نرا درهم‌شکند 
و اساس آن طاق را متزلزل‌سازد » صاحب خانه پرسید که‌ای دروش جرا چنین 


می‌کنی » دروش گفت از برای آنکه آن عطای اند لابق این در گاه بزر گك نیست» 
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باد ر گاه مناسب عطاکن ؛ با عطا در خور درگاه ده . پس گوید ای‌دروش اگر 
عطیتات مخلوق فراخوار بارگاه ایشان نیست » رحمت خالق در خور عظمت و کیربای 
او هت » گناہ اولین و آخرین بافضل و رحمت حق ؛ نسبت ذر"ه‌ایست به‌خورشید 
تابان » بلکه کمتر از قطره‌پی در جنب محیط عمان . 


شعر 
آلهی رحمت دریای عامست و ز آنجا قطره‌بی مارا تمام است 
اگر آلاش خلق گنه‌کار در آن دربا فروشوئی بیکبار 
نگردد تیره آن وریا زمانی ولی روشن شود کار جهانی 
خداون دا همه سر گشتگسائیم ه دریای گنه آغشتگ‌انم 
زسر تاپا همه هیچیم درهیتچ چه باشد برهمه هیچیم برهیچ 
همه بیچارہ مانده بای برین پیچارگی ما ببخشای 


خداو ندا در اول‌کتاب کريم > مارا خبر دادی که رحمان و هم رحیمی » اگر 
دم جرئت در بساط معصیت نهادیم ء به امید وعده‌ی رحمت‌کریمانه‌ی تست » و اگر 
از روی غفات سررشته‌ی طاعت از دست دادیم به اميد مغفرت تو . 


شعر 
ای‌سابه‌ی رحمت یناه همه کس وی‌خان درت گریزگاہ مه کس 
گرنیست‌زبان‌عذر ماراغم نیست عفو تو بس است‌عذر خو اههمه کس 
پس چون مومنان طوق حمد قادرمتان در گرون جان افکنده » زبان سپاس-. 
داری می گشانند » جمعی دیگر از بندگان ٤‏ سر از خط فرمان برتافته متعرض 
محامد حن ناشدہ از طریق شکر گذاری اعراض می‌نمایند » لاجرم حضرت یزدان 


تفسیر سررة فاتحةالکتاب Ao‏ 
وعده‌ی حامدان و وعید معرضان می‌فرماید که : 

« مالك بوم‌الدین » ععنیکه پادشاه و حاکم متصرف در روز جلزاء من » 
مظیعان را بهشت ارزانی دارم ء و عاصیان را خواهم با ایشان به عدل سلوك کنم ء 
و در دوزخ منزل و مآوا دهم ء و خواهم به ایشا به فضل عمل نمایم و برای ایشان 
در جت محل مھیا سازم . 

باید دانستکه بنا برقراءت مشهور «مالك» مجرور است و صفتی دیگر است 
مرمحمود حقیقی را ء و بنا برروایت زیدین علی‌که به نصب « رب‌العالمین » تلاوت 
ننوده » ور اینجا نیز باید منصوب دانیم مالك را » و این نیز گفته‌ان‌دکه نصب 
ذرب‌العالمین» و «مالك‌بوم‌الدین» برسپیل‌نداست » وبه‌رفم کاف» نیز به‌طریق ابتدا 
تجو بز شده است . و یوم برهمه! تقد مجرور به اضافه است و دین نیز مضاف‌الیه 
اوست » و اضافه‌ی اسم فاعل به ظرف که جاری محرای مفعول به است جهت توسشع 
ظروفست و از قبیل « یا سارق‌الليلة اهل الدار » است » و تقدیرش چنین اس ت که 
< مالك بوم‌الدین الاحکام و القضاء »که مفعول به » درکلام محذوفست . با 
« مالك الامور بوم‌الدین » يا « له‌الملك فی هذا الیوم » که اضافه‌ی حقیقی باشد 
و قبول وقوع‌صفت معرفه‌کند . و در قراعت مالك بوم‌الدین اختلاف بسیارکر ده‌اند» 
ءاصم وکسائی و خلف و بعقوب » مالك را ہا الف و کسرلام » خوانده‌اند ء ابوجعفر 
و نافع و این‌کثیر و این عامر و حمزه » بی‌الف وکسرلام۲ دانتەاند » و علسای 


تفسیر » جمعی هردو قراءت را صحیح شمرده‌اند و برخی ملك را افضل گرفته‌اند ء 


1 اروق دی دخ له ب افم 


1۸٦‏ نشرد دانشکد؛ !میات و معارف اسلامی مشهد 


و بعضی مالك را ترجیح داده‌اند . 

دلیل آنانی‌که هردو قراءت را تجویزکرده‌اند آنست‌که مالك به معنی متصرف 
تامثّه در ملك باشد ء و ملك » شدیدالقوه در مملکت » و ارتباط مهم او به رعیت 
باید ء پس خدای را اسم ملك به اعتبار قوت و قدرت مطلقه‌ی او لايق و مناسب 
است » و نام مالك برای تصرف او در عالم و عالمیان لازم و لازب . 

در صحاح آورده‌که ملك و مالك به یك معنی استعمال شده ء و فی الحقیقه 
ملك واقعی خداست و مالك حقیقی همه او » همه‌ی موجودات ملك وی و در ملك 
وی . و دلیل‌کانی که اختبار قراءتِ ماك‌کرده‌اند آنستکه این اسم » ابلغ و اتم 
است در افاده‌ی معنی عظمت و قدرت و تصرف در مملکت خود » پس اطلاق این 
ام » به جناب الهی » اسب است. دیگری آنکه »املك درخانمه‌ی قرآن درسوره‌ی 
ناس » در ردیف اسم رب » واقع شده‌که برب‌الناس و ملك‌الناس ء پس در فاتحه 
نز برهمان منوال باید . و دیگر آنکه تصرف ملك در اکثر امور و اشخاص‌باشد. 
به خلاف تصرف مالك‌که جز ور مملوك نبود . و آبضاً هر مالکی ملك نباشد » اما 
نشایدکه ملك مالك نبود ء دیگر آنکه مالك بسیارند و همه‌کس را اطلاق این اسم 
می‌شاید ء اما استعمال نام ملك را جز به اشراف" و اعلا نشاید . دیگر آنکه ملك 
در قرآن بسیار واقع شده واختصاص ملك به روزقيامت که « لمن‌الملك الیوم »۲ 
و « الملك یومثذالحق للرحمن »" پس در اينجا نیز اضافه‌ی ملك به بوم‌الدین ء 
انس » می‌نماید . دیگر آنکه مالك را علی‌الاطلاق ذکر نکنند ء بلکه او را اضافه 


!| - اعلام ظ٠‏ ۲ - س )٤‏ ی ٦۱ء‏ 
۳٣ہ‏ س ۲۵ ی ۲۸ ۰ 
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اید ورگویندکه بالات فلان » ما مك را ئن دارند و اضاقهبه جرع شاد 
پس مدح ذات به صفات مطلقه بی‌اضافه » امدح و ابلغ باشد . و ابضاً ملك » صاحب 
خزینه و گنجینه است و مالك را به مقدار ملك دفینه و خزینه نیست » پس محتاجان 
و بی‌کسان را امید به ملك بیشتر است . و دیگر آنکه ملك صفت مشبهه است؛ و 
برای ثبوت باشد » و مالك اسم داعل است‌ودلالت برحدوث دارد . پس اسناد صفتی 
ثبوتی به جناب باری اتم و اکملست . 

و ایضاً به روایت عیتّاشی از جناب صادق » عليهالسلام ء این قراءت به غیر 
احصاء وارد است » و این خبر حجتست » اما دلیل آنان‌که قراءت مالك را ترجیح 
داده‌اند » آنست که شمول مالك از ملك زیاده است ؛ جهت آنکه مالك را به همه 
چبز اسناد توان داد » و مالك را به همه نکنند . 

دیگر آنکه تسلط مالك ء اقوق از تصرف ملکست » زیراکه آنجه مالك از 
مملو کات در تصرف دارد ممکن نست‌که خود را از ملك او به دون رضای او » 
اخراج‌کنند » اما ممکنست که رعیتت » نفس خود را «هاختبار از ید ملك اخراج 
نمانند . 

دیگر آنکه مملوك برهیچ تصرف قادر نیست الا به اذن مالك » به خلاف 
رعیتکه دست تصرف ایثان در امور خود مطلق است » الا درین زمان و اوان » 
پس استیلای مالك از ملك » زناوه باشد . 

دیگر آنکه مالك را بعد از فوت مملوك » ولائابتست » اما ملك را بعد از 


فوت رعیشت هیچ ثابت نیست . 


؟ سے مشتبه . 
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دیگر آنکه اطاعت مالك بر مملوك » لازمست ء به خلاف ملك‌که رعیّت را 
خدمت او واجب يست . 

دنگر آنکه مملوك در نزد مالك ء خوارتر و بی مقدارتر از رعیّت است در 
زد ملك » یس غلبه و قهر مالکیت بیشتر است . 

دیگر آتکه لفظ ملك به هيبت و سیاست دلالت‌کند » و کلمه‌ی مالك ب‌رآفت 
و رحمت » دلیل بود » و بندگان را به رحمت و شفقت احتیاج بیشتر باشد . 

و دیگر آنکه ملك از رعیّت طمع دارد » و مملوك به مالك محتاج بود » پس 
ماك نافع است و ملك طامع » و ممکنست که ملك بارعایا مواسات نکند و ایشان را 
فرسنه و برهنه دارو» بخلاف مالك که مملوك خود رایی‌نفقه وکسوه محافظت‌ننماید. 

دیگر آنکه ملك وظیفه جز برقوی وصحیح‌تعیین نکند و ضعیف و نحیف را 
چیزی ندهد ؛ به خلاف مالك که مملوك او هرچند خسته و شکسته ود به جز 
تربیت او چاره ندارد . 

و دیگر آنکه مالك به یکحرف از ملك زیادھ باشد و واب قراءت او یش 
بود » جونکه تلاوت یك حرف از قرآن را دہ حسنه دهند . 

دیگر آنکه ملك می‌تواند شدکه مملوك بود و مالك" مالك آن مملوك باشد. 

جهت دیگر آنکه مالك هم به ملك به ضّم میم اضافه شود و هم به ملك 
به‌کسر میم » چتانکه گویند ء مالك الملك و مالكالملك ء و ملك جز به شم میم 
اضافه تتمایند . صاح بکشاف گویده که ملك به ضّم میم اعم از ملك بسهکسر میم 


باشد » و بینهما عموم و خصوص من وجه است ؛ که مك ماده‌ی اجتماع و دو ماده‌ی 
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افتراق وارند» چنانکه گویند ء که این مکان ملك فلانست ونگویند مثلك اوست 
و گونند این شهر و ولات مثلك پادشاه است و تگونند ملك اوست 2 وگاھی 
هردو جبع شوند » چونکه گویند » این قریہ ملك پادشاه و در ملك اوست . 

و بعضی برآنندکه مك بەکر میم قدرت شرعیته‌ی خاصّه است » و مثلك 
به ضّم قدرت حسیه‌ی عامه . 

و جمعی ملك به‌کسره را اشدد رکیفیت دانند و مثلك به ضم را اکثرد رکمیشت. 

و برخی از عرفاگفته‌اندکه مالك در اینجا به حقیقت آن راگونندکه مشینّت 
و قدرت او محیط بود به جمیم مقدورات » و هرجه ممکن و مقدور است در 


قبضەی قدرت او مقهور است . 


شش 
قدرتش از دایرەیکاف و نون ھرنفس آورده جھانی برون . 
هرچه رقم یافتەی فسطرتست ساختەی خامه زن قدرتست 
بی‌خلل و عجز ‏ ندیدیم کس قدرت بی‌عجز خدا راستبس. 


ڈو شوج اسماء الله آورده‌اند که مالك » ملك‌دار و ملك بخش راگ وند ؛ 
ایزد تعالی » ملك ونا دشمتان را داد و ملك عقبی هردوستان » ذخیره نهاد » الحق 
مالك حقیقی آن بودکه ملکش زایل نشود و مملوکش را قوت منازعت باو نبود» 
و ه رکه را مشخص گرددکه ملك از آن اوست » و مالك علی‌الاعللاق هم او چو 
هرانه از اتصاف به دعو ها برون آید و خود را از اضافتها ساقط سازد و الفوار 
محرد شده بای اضافت به آتش غير بسوزدء و ملك را با مالك گذارد و هرحه او 


را باید از مصالح دنیا و مناهج عقبی ؛ از حضرت او جوید ء و به مالکان مجازی 
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سس ا 


استعانت نجوید . 

یکی از عرفا گفته که بنده‌ی عارف » بایدکه جمال عبودتت خود را درآینیەی 
مالکیّت حق مشاهده‌کند تا چون نندگان ریگ رکه می گویند مال من و منال من » 
باغ من و سرای من ؛ او همین گویدکه خواجه‌ی من و مولای من . 

و عرفا ملك آن راگو نندکه بی‌نیاز باشد در ذات و صفات از همه‌ی موجودات 
و محتاج به او بوند جمیع مخلوقات » و او را به هیچ از آنها حاجت نباشد » و 
بناہراین تقدبر ممکن تیست که هیجیك از ممکنات را ملك على الاطلاق توان گفت» 
زبراکه ممکن محتاج بود و هرکه محتاج او را مستغنی تنوان شناخت و آنکه 
مستعنی نبود او را دعوی پادشاهی نزید . 

و اطلاق این لفظ بر ملوك دتا نبود الا معازا"» به جهت علاقه‌بیکه استغناء 
ارشان از بعضی اشیا بود » پس آنکه حقیقت ان ام شناسد از ماسوی‌اله» مستغنی 
گردد و مملکت قلب و قالب را به عبادت و معرفت آبادانی سازد > و در هرمهتی 
که پیش آید » روی نیاز به درگاه حضرت بی نیاز » آرو » و التجابه غیر او ننماید. 
آری ای‌عزیز روی توجه به بارگاه پادشاهی‌کن که شاهان را درکوی او به گدایی 
اتتخار است » و گدایان راهش را از منصب شاهنشاهی عار » آتکه هرکه در همه 
حال التجا به حضرت ذوالجلال‌کند » جناب حق هیبت او را بردل پادشاهان اندازد 
و همه از روی عقیده ء کمر خدمتش برمیان بندند . 

مصراع : 

«گدای درگه او باش ء پادشاهی‌کن » 


پس چون ندەی مومن دانست که ملك مطلق و مالك برحق اوست 4 با ید که 


تفسیر سررة فاتحةالکتاب ۹۱ 


سودای انانتت از سر بنهد و ساط هوا و هوس طی‌کند و دامن از تعّل قکونین 
درچیند و پروا از پادشاهان و خواجگان مجازی نکند و در مرادات روی نیاز په 
در گاه ملك و مالك بی‌نیاز آورد ء تا ذوق گدابی حق دریاید . 

محقتقان نکته‌ی تخصیص این نام را به « بوم‌الدین » چنین بیان‌کرده‌اند که 
خداوند سبحانه منفرد است در آن روز به حکم و قضا ء اما درین دنیا » ولات و 
قضات » حکم می‌کنند و پادشاهان لاف فرماندهی می‌زنند » لیکن در دار عقبی 
ماك ملوك زابل شود و امر و تھی حکاه و امرا منقطع گردد» و امروز حق‌تعالی 
ملك و ملك بدیشان داده و هريك به خیال و پندار ء خود را ملکی و مالکی نام 
نهاده ء چون فردا شور صفحات هر ملك و مالك را رقم عزل برکشند و دعویهای 
اطل اشان را در محکمەی حشر ظاهر سازند و علم « لمن الملك الیوم‌لل الواحد 
القهتار»"برافرازند » هیبت قهاری وسطون جبتاری ظهورکند و صولت عظمت 
«کّل‌شیع هالك »۲ آتش نیستی در ملك و ملك زند ء نه از ماك نشان مساند و نہ 
از مالك . 

و این نیز گفته‌اند که اختصاص برای آنست تا از نده دروقت تلفّظ بدان 
اقراری به بعث و جزا نماید و بدین‌سبب در جریده‌ی « یژمنون بالغیب » داخل 
گردد . 

دیگر آنکه در اینجا بندگان را تنبیه آمی‌سازدکه آگاه شویدکه فردا برشما 
ظاهر شودکه همه ملکها و مثُلکھا ملك منست » دانسته‌ام آنجه‌کرده‌اید و قاررم 


! س )٤‏ ی 11 ۰ ۲ - س ۲۸ ی ۸۸ء 
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1۹۲ نشریة دانشکد؛ هبات و معارف اسلامی مشهد 


برمکافات و مجازاتآنچه به ظهور آورده‌اید » شما را » فردا از من گریز میتسرنیء 
و گرب زگاهی از عذاب من متصتّور نه . و حقیقت آنستکه تخصیص شئ به وصف 
دلالت برتفی ماعدا ندارد » خصوصاً در اینحاکه ذکر « رب‌العالمین » را پیش از 
« مالك بوم‌الدین » فرمودند » پس ملك دنیا را و هرچه در آنست د رتحت معنی 
رب‌العالمین » داخل نمودند و ملك عقبی را و هرچه بدان مضاف » در مضمون 
مالك بوم‌الدین » مندرج ساختند تا معلوم شودکه مالك و ملك ونیا و آخرت 
اوست » و نسبت این دو نام غیر او را سزائیست . 
در بیان تمانی یوم 
بدانکه بوم را در لغت بعضی به معتی وقت دانسته‌اند خواه شب و خواه‌روزه 
و برخی او را اسم امتداد ضیاء عام دانسته‌اند » و جمعی مطلق روز را گویند ؛ و 
روزی‌که پس از شب آید یا بعد از او شبی باشد» او را نهار خوانندء و از آنجاست 
که در قرآن لیل و نهار باهم مذکورشوند ته لیل . و يوم در اسطلاح متجمان 
زمانی است ممتتد مبان طلوع شمس الی غروب آفتاب . و در نزد ارباب شرع از 
وقت طلوع فجر صادقست الى غروب آفتاب » و حقیقة“ یوم را در عرف و عادت 
اطلاق به زمان‌کنند» چنانکه گوبندکه فلان در روز دولت خور توفیق خیرات‌بافت. 
بعنی در زمان دولت » اینجا نیز زمان جزا مراد است نه روزی‌که به معنی 
نهار بود . 
و جمعی جهت اختصاص مالك را به‌بوم شرف این‌روز » و تفرد جناب المی 


را به قوذ امر در آن روز دانسته‌اند » زیراکه آن روز رافنا و تقصانی نیست و 
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منوك و ماك مجازی را دعوی ماك و ملك ہی اعتبار و اپایدار به ٹھاتست » و 
زمام احکام به قبضەی اختیار و اقتدار حاکم علی‌الاطلاق باشد و زبان حسکم! از 
احکاه دازستاند ۲ 


زیم سطوت فهتار قوم نه ظالم دم تواندزد نه مظلوم 
در آن روز هرکه هست او را جز خضوع و خشوع و فروتنی نیست » و باصولت 
کبربای الهی هیچکس را محال دعوی مائی و منی نه ء کلاه دولت از سر تاجداران 
بربایند » کس تجیٹر و تکبر از میان جباران بگشایند . 
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شعر 

حکم تو روزی‌که علم بر کشد هرکه بود غير تو دم درکشد 

جزتوکه باشد به‌حکومت سزا ای‌تسوبهحق حاکم یوم‌الجزا 

[ بیان هنی دين ] 

دین در لغت عرب به چندین معلی مستعمل است » آنچه از معانی در اینجا 
انس است جزاوحساب است ء اما جزای معنی او پاداش است » در آن روز 
پاداش اعمال بندگان » به‌طریق عدل و راستی بدیشان رسانند » و به‌ثواب و عقاب 
کەلایق و موافق‌کردارشان بود » حکم فرمایند ؛ مطیعان را جزای جزسل بخشد و 
عاصیان را عذاب و بیل دهند » پس نیک و کاران را این کلمه ء لجام خوفست‌که بدان 


سر تفس توسن را از جولان‌گاه هوا و هوس بگردانند ء زیراکه جزای عمل ء دبدنی 


. ۰. سے زمان حکم ظ زبان حکم‎ ١ 


کا بحا نة 
انهیات ومعارف اسازمی‌مشهة 
ت 


1۹4 فشر دة دانشکد؛ اتهیات و معارف اسلامی مشهد 


است و مکافات کردا رکشیدنی « فمن عمل مثقالذ رة خیرآبره و من يعمل مثقالذ رة 
شرآ یرہ »۲ هراینه عاقل ء آن باشدکه به وقت‌ارتکاب‌هر عمل پاداش آن را به نظر 
خوو به‌بیند و از مثوبت و عقوبت آن‌براندیشد و بی‌تأمثل مکافات وتفکتر مجازات» 
در هیچ‌کاری خوض ننماید ء چه هرعملی را مکافات و لازمست و هرکاری راسزا 
و جزائی لازب . 

یکی از عرفا گفته که روز جزا هرصنفی را فراخور هسّت ابشان دهند ء منافقان 
را که ارذل خلایقند ؛ بدركاسفل فرستند » و هريك از کفتار و فجار را بدركدیگر 
که لایق‌کار و موافق‌کردار ابشان باشد » نامزدکنند » ارباب بصیرت از روی همت» 
چشم از نعیم جنت و مشاهده‌ی حوران پاکیزه سرشت » فروبندند » و تمتای 
ایشان جز لقای جمال ذوالجلال نباشد » و عادات و اخلا ص"هرکس » بروجهی که 
مقتضای خلق و صنعت اوست » ظاهر شود » چنانچه مولوی معنوی اشاراتی بدان 
معنی نموده . 


تیاه 
سیرتی کان بروجودت ضالست ۔ هصمبرآن تصویر <شرت‌واجست 
حکم آن«خو» راستکوغالب‌تر است چون که‌زریش ازمس‌آمد آن‌زراست 
روز محشر هرعرض‌راصورتی است صورت‌هرك عرض را نوتی است 
بیان معانی حساب 
اما حساب معنی او بی‌شمار است و شمار آن روز به مثابه‌بی خواهد بودکه 


+ ۷ -س۹۹ ی‎ ١ 
... اخلاق ظ . با : عادات و اخلاق‌و اخلاص‎ - ۲ 


تفسیر سررة فاتحةالکتاب ۱۹۰ 


هیچذاره ازذره اعمال خیر و شتر فرونگذارند ء و تمام آن را به طریق راستی و 
درستی » به عمل آرند » و به خودی خود متوجه ساب شوند » و په اصدی 
وانگذارند « وکفی بناحاسبین »۱شاهد آنست . 

آورده‌اندکه روزی اعرابی به خدمت جناب رسالت ماب » صئلی اللہ عليه و آله 
وسلم ۶ آمد و از آن حضرت سوال‌کردکه روزقيامت » تولیت حساب خلایق؛تعلق, 
به که خواهد داشت؟ آن سرور فرمودکه ابزرتعالی » به خود » محاسب بندگان 
خواهد بود ء اعرابی خوشوقت شد ؛ و عرض کردکه غم نیست‌چون که حساب‌کننده» 
کریست » وکریم چون برگنه ء قادر شودعفوکند » و چون برمجرم » دست یاید » 
در گذر اند . 

ای‌عزیز در آن روز هيچيك از نیکی و بدی » فرونگذارند و اگرچه بسیار 
اندك باشد » آن را به شمار آرند »ودرآن‌روزتمامی خلایق » به غلبەی آثار و قدرت 
سبحانی و صدمات قهرربانی » معلوب و متهور باشند » اهل ایمان از بوارق نشاء 
جتباری در اضطراب ء ار با بکفر و طغیان از سواطع صدمات قهاری در تب و تاب» 
خرقه‌پوشان خلوت گزین از اثر جلوه‌ی جلال احصدیّت شیفته‌ی زتارپندار » 
کلیسیانشین » از شرر جذبه‌ی جمال صمدت» سرگشته و آشفته» باده‌پیمای‌بادیه‌ی 
غفلت وکسالت را خاك خاری برسر » آب‌فروشان بازارچه‌ی ریا وسمعت را » آتش 
خجلت در جگر . 

در تفسیرامام حسن عسکری ؛ علیه‌الملام » از جناب مستطاب نبوی" : 


۱-سن ۲۱ ی ۸ - 


۱۹۹ تشر بة دانشکد؛ اثهبات و معارف اسلامی مشهد 


صلی اللہ عليه و آله وسلٹم ء مرویستکه « اکیس‌الکیس من حاسب نفسه » و عمل‌لما 
بعدالموت ء و ان‌احق‌الحقماء من‌اتبع تفسه هویه و تمنّی علی‌الّه الماتی » و به 
روت در مظراست کہ « حاسیرا اکم تیل ان تعاسہراء وڑاڑھا قبل ان 
توزنوا » آنچه از مضمون بلاغت مشحون این دوحدیث صحیح و دو خبر صریح ٤‏ 
مفهوم می شود آنست که برھرفردی از نوع انسانی ء لازمست که درین نشاه‌ی اولی 
و این سرای فانی که دارغرور و محل عبور است » حسنات و سیتثات اعمال و 
احوال خود را ه میزان عدل » سنحد و تلافی و تدارك افعال و اشغال بدخود 
ماید ء تا آنکه در روز جزا و عالم نا محتاج به حساب شود . 

بدانکەچون جناب رزدان > بندگان را بەکلنەی « الحمدلل » تنبیه فرمودکه 
سزاوار حمد و ثنای‌جز او نیست :و از فحوای« ربالعالمین » برخاطرشان 
گذرانیدهکه مربّی همه ء اوست ؛ و درعسالم علوی وسفلی » هیچ چیز ازحیطه‌ی 
تربیت ربو یگت او خارج نیست ؛ و از مضمون « الرحمن الرحیم » معلوم نمودکه 
تربیت جنا ب‌او مرعالمیان را در دنیا و آخرت ء از مخض شفقت و رحمتست » و 
از مفهوم « مالك بوم‌الدین » آگاه گررانیدکه در آخرت دستگیری جر او نیست 
و پادشاه و خداوند آن روز اوست ؛ بعد از آن ایشان ر اتعلیم فرمودکه چون 
دانستیدکه درین جهان « رب‌العالمین » و در آن جهان «مالك بومالدین» منم» پس 
بروجه خضوع و خشوع ؛ صورت عبودیّت و محتاجیگت خود را بدین‌کلمه طینبه به 
موقف عرض رسانید که : 

[ بيان معنى إباكنعبد و إباك نستعین ] 


«اتانعبد و اباك نستعین» یعنی ترا پرستش می‌کنیم وبس و غیر تراسزاوار 


تفسیر سبرة فانحةالکتناب ۸۷ 


پرستش نعیدائیم ؛ و در حوایج و مه مات : از تو باری میجویم و از تو استعانت 
می‌طلييم و ترا درهردوجهان» یکی می‌دانيم و در هردو سرا ازتو توفیق می‌خواهیم 
و به عبو دشت تو تقرب به حضرت تو می نماہیم : و در عبادت و استعانت ترا شریك 
نمی گوييم ء و بی‌سابقه خدمتی شایسته و وسیله‌ی‌گروار بایسته » این همه لطف و 
مدد و باری و رحمت و عنایت از تو می‌بينيم . 
[ تحقیق در معنای اث 

«اتا» از ضمایر منصوب متفصلست و متتصل شوند بدو جمیع ضمایر متصله 
که از برای نصب موضوعند ؛ جون‌کاف و هاء و اء در اباك و اتاه و ابای‌که 
فایده‌ی اتصال بیان خطاب و غیبت و تکلآم است » و محتّل اعراب ندارد زیراکه 
این ضمایر را از جمله‌ی حروف شبرده‌اند نه اسماء > چون کاف ذلك و تاء انت . 
و اضافه‌ی ابا را به اسم ظاهر چون اازید ء قبیح دانسته‌اند و قول صاحب کشتاف 
که محلش جر به اضافه است ء شاذ*است» به علت اینکه اکا به قول جمهور » 
ضمیر است و ضمیر را اعرف معارف داشته‌اند و اضافه برای تعرث باشدء و در 
اینجا فایده‌ی تعریف نبخشد . اما سسویه گوید که ایا اسم ظاهر است‌که بمابعد 
خود اتافه شده : و او را از ضایر نداند > هجهت آنکه ضمیر را اضافه نکنند. 
و بعضی ایا را سلتم‌اللسان و عمده گفته‌اند و ضمایر را اصل گرفته‌اند ء چه هرگاه 
این ضمایر را از عوامل جدا سازند و مفرد ذکرکنند نطق به آنها متھاذر ساشد ء 
پس منضتم گردانند ایا را به آنها تا رفع تعگذر شود . و ایضاً هر گاه‌کاف راکه‌درین 
محل مفعولست و تقدیم او موجب تخصیص است بدون ايا استعمال شود چون 
«کنعبد» مشاه کاف تشبیه در نظر ید و این یکو نباشد ء پس به ضرورت ادا را 


۱۹4۸ تشریه دانشکدۂ الهیات و معارف اسلامی مشهد 
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با او وصل بايد . 

و برخی مجموع اين‌کلمه را از ضمایر شناخته‌اند ؛ و به قراءت شاذتی 
« اناك » به فتح همزه تلاوت نموده‌اند و «هیتاك» بقلب همزه به‌هاء نیزخوانده‌انده 
و «ادالك» ور اینجا مفعولست و «نعبد» فعل و فاعلست ؛ و اصل در مفعول آنست 
که از فعل و فاعل او را تأخیر دارند » پس نکته‌ی تقسدیم را جمهور محتققین 
اختصاص‌دانسته‌اند » و تفسیر چنین نموده‌اند » که « نخصتّك بالعيادة » ولا نعبد 
غیرك » چنانکه در تفسیر امام‌حسن عسکری علیه‌السلام » مسطورست . 

آری عبادت بی‌اخلاص معتبر نیست و عبادت خالص آنست که محضاللہ باشد و 
غير را در آن مدخل نبود . و اتن نیز گفته‌اندکه تقدم ذکر معبود سب تنبیه 
عباد است برآنکه چون لفظ 229 را که دلیل ذائنت برزبان راند و جلالت و 
عظمت رتانی در دل‌گذراند و داندکه چون او خداوندی نوازنده وارد » هرجند 
عبادت شاقه باشد » بروی آسان نماید و در شرایط تعظیم و تکریم تکاسل نورزده 
و آداب عبادت را رعایت نماید ء و بردمین و شمال ء بلکه به دنیا و عقبی ملنفت 
نشود » شایدکه دیده‌ی دلش از پرتو نور جمال > بهره‌باید . و وجه تقدیم را این 
از فرموده! ند که هرگاه لفظ «نعبد» را مقدم می‌داشتند ء یمکن که ابلیس » طمع 
بنددکە مقصود ازین عبادت عبادت اصنام و غبر آن باشد ؛ اما چون لفط «اناك» 
مننت ح کلام 2 واقم گردید ء شیطان و اتباع او دانستندکه مقصودو معبود «الله» است» 
رشته‌ی امیدشان منقطع شده روی در بادیه‌ی بأس و حرمان نهند و بنده‌ی مخلص 
را با عبادت خالص در حرم امن و اما گذار ند . 


«نعید» به سم عين مضارع عبد بفتح عین است ء هرگاه او را مشق از 
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عبادت گیریم که به معنی پرستش باشد » و ماضی به ضّم عين بود ء و هرگاه 
اشتقاق او را از عبودیّت دانیم که به معنی بندگی باشد . 

و بعضیگفته‌اندکه عبادت بندگی کردن است ء و عبوورت ؛ بنده بودن » و 
این نیز فرموده‌اندکه عبادت ارتکاب طاعتست که بکنی آنجه را خدای بسندد » و 
عبودنّت آن باشدکه پسندی آنجه خدای کند ء صاحب عبادت عابد است و جمع 
او عباد » و صاحب عبودیت عبد است جمع او «عباد» . 

اصول عبادت شش است ء نماز بی‌غغات ء روزه‌ی بی‌غیبت ٤‏ زکات بی مللّت > 
حنج بی‌ارادت ء و جھاد اصغر و اکبر ہی ریا و سمعت » و ذکر بی‌ملالت . وارکان 
عبودیت نیز شش است ء رضای بی‌خصومت » صبر بی‌شکایت ء بقین بی‌شبهت ؛ 
شهود بی‌غیست ء توجته بی‌فترت ؛ اتتصال بی‌قطعیت. و این نیز فرمووه‌اندکه‌علامت 
عبادت حفظ حدود است و امارت عبوددت ٤‏ وفا به عهود ؛ اصل عبادت ؛ ترك 
دنیاست » و التب عبودیت 4 طلب خرن 

عرفا گفته‌اندکه عبادت آنست‌که دنیا را نزد تو قدری نباشد ء و عبودحت 
آنکه از عقبی نیز در دل تو اثری نماند ی محتتقان ایشا نگویند عبادت آن ہووکے 
دن به آثار معرفت حق سیحانه مشغول باشد و روح به انوار مشاهده و تن به‌لوازم 
خدمت او وزبان به شک ر گذاری نعمت او »> رضا به قضای او ؛ نشانه‌ی بند گیست: 
شکیبابی بربلای او ء علامت دل زندگی . 

مروست که عابدان چهارطبقه‌اند : یکی آنکه به رغت و اميد هشت خدای 
راعبادت‌کنند » و این طریقەی تاجرانست . 


دوم آنکه از خوف و خشیت دوزخ او را بر ستند» و این وظیفه‌ی‌حاکراتست. 


ET‏ نش رف دانشکدۂ ااویات و معارف اسلامی مشود 


سوم آنکه از روی حا و تعظیم پرستش او نمابند » و این آداب صادقا نست. 
چھارم آنکه از محض میت در مقامعہادت باشند ٤و‏ این خاصهی عاشقا نست 
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شعن 
ازخدا نعمت جننّت طلبد زاهد وما به‌خداگر زخدا غیر خدا می‌طلبیم 
هرکسی رازتوگرہست بەنوعیطلبی مابەہرنوعکھەہست ازتو ترامی‌طلبیم 
از ذوالنون مصری پرسیدندکه معنی عبودشّت چیست ؟ گفت آنکه او در 
هبهحال مولای تست ء چنانکه در خواجگی او تقصیر نیست ؛ باید دربندگی تو 
ہز قصوری نباشد . 


و او 


تایه 


نیز گفته‌اند که نشان بنل گی آنست که‌از لباس اختبار خورمحرد گردیده» 


زھا 


م تصرف به دست دوست دھدے تا هرچه خواهدکند . 


شور 
هکس علاج درد دل‌خووکنند وم دم در کشده تا الم او چه‌می‌کند 
در دست‌ما چو نیست عنان ارادتی  "‏ بگداشتيم تاکرم او چه می‌کند 
عیسی دمست بار و مرا پیش‌اویکش وانگه نظاره‌کن که دم او چه می‌کند 
استعانت در لغت به معنی طلب معونت است و معونت دو قسم باشد » قسمی 
ضروری و قسم دیگر غیر ضروری . اما ضروری آن بودکه باوجود آن بنده 
منثصف شود به استطاعت در فعل ء و با عدم آن موصوف گردد » به عجز » چون 
اقتدار فاعل و تصور آن فعل و حصول آلت و ماده‌که به آن در آن کار شروع 


"وان نمود » و مستجمع اینها را به استطاعت و صف‌کنند » و تکلیف بی‌حصول این 
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یع 8 یحو ور میج اف 
اما غیر ضروری » آن باشدکه وجور فعل بی‌وجود آن هرچند ممکن است 
امتاگاه نود که در آن صعو تی حاصل آید و ادای آن مستعسر گردد سمتعسگر ظ بت 
ازن جهت محتاجست به معونت ؛ تا سهل و آسان شود ؛ چون راحله و مسرحله و 
مرکب در سفر ء تا طلّی مراحل آسان باشد ؛ و این قسم از آن جمله استکه‌صحت 
تکلیف بروجود او موقوف نیست » و استعانت » طلب این دو قسم معونت است » و 
حکمت در اطلاق استعانت آنست که بنده در جمیع احوال ء به استعانت حضرت 
ذوالحلال » محتاحست ء لاچرم با ید که مقرند نود به چیزی ٤‏ تا شامل همه اشيا 
شود » و جهت تکترر اياك و تقدیم او رابرمعمول سعامل- برای تخصیص‌دانسته‌اند 
و گفته‌اندکه‌تکرر او تس است برآنکه مستعان‌اوست لاغیر. آری چنا نچەدرعبادت 
اختصاص لازمست در استعانت نیز تخصیص می اید و استعانت از غیرحق سبحانه: 
نمی‌شاید » پس گوییا بنده می‌گوید : الهی از غیر تو باری نمی خواہم ؛ زیراکه 
غیر تو محتاج و عاجزند و از ابشان اعائتی نمی آید » مگر وقتی‌که تو ایشان را 
بر اعانت من اعات‌کنی ؛ و آنان راوسیله سازی چون که معین حقیقی توئی . 
اگر تودست نگیری که دست‌گیر بود وگر تو یارنباشی‌که می‌دهد یاری 
بدانکه حضرت عرزت قرین گردانیده عبادت را به استعانت تا جع کرده باشد 
میان آنچه سبب تقترب بندگانست و آنچه از خبر دنیا و آخرت محتاجند بدان . 
و دیگر آنکه عبادت تمام نشود الا به قبول » و قبول حاصل نشود ء مگر به فضل 
و استعانت خالق تفوس و عقول . ویگر آنکه عبادت امانتست و ادای امسانت » 
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بی‌مدد و استعانت تیسر نپذیرد . 

و در اعجازالبیان گوبدکه چون حق تعالی بندگان را پیافرید و آنچه ایشان 
را بایست و شایست از خلعت وجود و بقاکرامت فرمود ؛ ایشان » در پرده‌ی غرور 
و پندار بودی خود را وجودی اثبات می‌کنند ء و رنگ و بوی تعین فرب یافتہء 
لاف استقلال در عبوددّت می‌ز نندکه اناك نعبد » و حال آنکه در حقیقت ایشان را 
وجودی و بوری ثابت نیست واستقلال از لوازم وجود است» پس به اياك نستعین»ء 
سلب استقلال موهوم بندگان از ایشان نمود تا دانندکه اعانت ازوست و معبودهم 
اوست . 

و حقبقت آنس تکه بنده در هیچ وقت از طلب اعانت مستغنی نباشد ء خواه 
در دنیا و خواه درآخرت ؛ در دنیا ازو باری خواهدبریافتن روزی ء و در عقبی 
ازو اعانت جوید ؛ برحصول نجات و فیروزی . 

قاضی! نکته‌ی تقدیم عبادت را براستعانت چنین گفته که چون متکلم عبادت 
را ه نفس خود نبت داد درذات وی نشاء عجبی ء ظهور می‌کند و نوع نخوتی 
و رعو نتی حاصل می گردد » پس تعقیب‌کردند » این عبادت را به استعانت تا داند 
که عبادت نیز ازوست و تمام نمی‌شود مگر به معونت و توفیق او ؛ تا ازکدورت 
رعونت و خود بینی » خلاص شده به صفای نازمندی و مسکنت ء مستعگد گردد. 

و صاحب کشتاف آورده که تقدم عبادت براستعانت مشعر است به تقدیم 


وسیله‌ی هده هرجند خداو ند از وسایل داعی مستغنی است اما ننده بايد که حند 


۱ - مراد قاضی بیضاوی مفسرمحقق اشعری باید باشد . 
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خور داند و طریق بند گی فرو نگذارد و وسیله را برطلب حاجت تقدم! داردکه 


رحمت دوست بھانەجوست . 


تانگرید کودلك حلوا فروش بحر رحمت درنمی‌آید به جوش 

در کف الحقایق آورده که بنده در عبادت شروع می‌کند و نمی‌داند که اتمام 
آذ میسر شود یانە ؛ پس بعد از شروع > استعانت می‌نماد به جهت اتمام آن 
عبادت » زبراکه عباد ثابت نشود الا به اعانت . 

دیگر آنکه عبادت بروجهیکه باید و شاید جز برعایت آواب آن ممکن نیست 
وبندہ رامرعی داشتن وظایف آداب درحال‌قيام به عبادت متعتذر است و بو اسله‌ی 
این تغنذر؛ محتاج به اعات اسر 

یکی از بز ر گان گفته که اراك عبد » صفت سالکانست و اناك نستعین سیرت 
مجذوبان ء اهل سلوك را به عبادت ترقتی می‌بخشد و ارباب جذبه چون از حول و 
توت خود تبراکردند » ایشان را به اعانت ترست فرماید . اتاك نعبد دعوست ء 
و ااك نستعین در خواست اسقاط دعو هااست.. 

عزیزی گفته که گفتن این‌کلمات » آسانست اما متحقق شدن به معانی آن‌کار 
مردان است ء در وقت نماز از دعوی دروغ یکه در ااك نعبد » می‌کنی > شرم‌دار» 
نماز گذارنده با خدای ء رازم یگوید ء اهل رازکسی بودکه در هیچ وقنی خلاف 
فرمان صاحب رازنکند ء و پاسبان افعال و اقوال خود باشد ء از سر غفلت به 


. تقدیم دارد‎ - ١ 
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مسجد د ر آمدن و بەطریق عادت در نماز استادن و به هزار اندیشه‌ی باطل و خیال» 
مشغول بودن » بتکده‌ی هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی را قبله‌ی پرستش 
ساختن ‏ و اياك نعبد برزبان راندن و طرح ملازمت سلطا و حاکم و امیر و وزیر 
انداختن ء و ازشان باری خواستن و اناك نستعین خواندن و با انهمه » خودرا 
از اهل نماز و محرم راز دانستن » زهی تصتّور باطل » زهی خیال محال . 


هن 

در حریم حرم‌دوست نگرری محرم تا زاندیشه‌ی اغیارمجترد نشوی 

ااك نعبد » ردتجیربانست ء و اباك نستعین ء رد قدریان » نعبد دلالت می کند 
براینکه » بنده را فعلی هست و جبری فعل از برا ی‌بنده ائات ء نسی‌کند + و 
نستعین دلیل است براینکہ بنده ملتفنی ات آز/خلدای تعالی در افعال ء و قدری 
بنده را مستغنی می‌داند ء و ازین آگاه نه » که صفت بندگی افتضای آن می‌کندکه 
په مراد خویش قایم نباشد ء و هرچه‌کند به خواست خداوندکند ء و الا بنده‌نباشد. 

ای عزیز شمته‌بی از معنی جبر و تفویض 4 قبل ازین مذکور شد » و این 
ترجمهء کنجایش زیادہ برآن ندارد » پس هر که اقرارکند به « ااك نید و ااك 
نستعین » بی‌شبهه ء از جبر و قدر ؛ بیزار شود ؛ و به مذهب حّق امامیتّه که اسر 
ین ‌الأمرین است ؛ بگرود » و حدیث قدسی‌که «هذا ینی و بین عدی» رامؤنّد 
این مطلب داند ء و معنی سیین ین‌سراکه براین آیه اطلاق‌کنند ء مأخوذ ازیسن 
حدیث دانند و تأویل این حدیث را برین وجه » بیان می‌نمایندکه چون هسريك از 


عبأرت‌بنده » برای حق و دراناك نتعین معونت از حنق برای ننده » پس جنله‌ی 
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جملتین‌که آیه منطوی برآنست : بیز‌اللہ و بین‌العبد باشد » چنانکه در ااك تعبد» 
اولیکھ مضمونش عبودیٹنست متعاق به بنده باشد » و جملەی ثانیه‌ که مفهومش 
معو تست از آن حق بود ؛ و مفهوم آیه آن باشدکه ای بنده از توعبادت و از من 
قول ؛ از تو طلب معونت از من اعانت . 

و علما را در نون نعبد و نستعین » سخن بسیار است ؛ بعضی گویندکه نون 
جمعست و مراد قاری باشد با حفظه وکرام‌الکاتبین که پیوسته با اونند ء و ایشا 
نبز بندگان حقتند » و استعانت جویندگان ازوی باجمعی'مؤمنان نماز گذارندگان 
با جمیع عبادت‌کنندگان ؛ و استعانت جویندگان از حاضران و غایبان . پسگوئیا 
بنده بدین صیعه عبادت و استعانت خود را در تضاعیف عبادت و استعانت عایدان 
و مستعینان از ملانکه و اولیا و مؤمنان ء درج می‌کند» و حاجات خود را درائنای 
حاجات ایشان معروض می‌گرداند ء شایدکه بەبرکت طاعات و استعانات اربساب 


سعادات عبادت و استعانت او مقبول و وعوات او مستجاب گردد . 


ھ 


شعر ٠‏ 
به طفیل همه قبولم کر ای اله من واله همه 
و حکمت در تاکید نماز جماعت این بودکه به‌برکت یك نماز مقبول » سایر 
نمازها را به‌عتز قبول رسانند ء چه البته بعضی را استحتاق قبول باشد و جسواد 


فیتاض از آن بزرگتر است‌که در میان جسعی بعضی را متمتتع و محظوظ سازد و 
دنگران را خایب و محروم گرداند > ابر چون بارد گلستان از گورستان جدا نسازد. 


اس جمعی‌همان‌جمم است و باعلامت کسر د که دران تفسیر زیاد دده می شود . 
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شعر : 


چو باران فیض بخشش کرد پیدا ازومحظوظ گردد کوه و صحرا 
همی نی سوی باغ و سبزه بارد که خاك شوره را هسم تازه سازد 
به جائ یکو ز ور با مایه دار است بدینسان فیض عامش در شمار است 
پس از ابری‌که دربا قطره‌ی اوست کجا محروم مان‌د دشمن و دوست 
ولا محالة عالم از بندگان مستجاب الدعوه خالی یس تکه در هروقت ازخدای 
خود هرچه طلب‌کنند به اجابت رسد » پس در اینجا به صیفه‌ی جمع ورود یافت تا 
چون یکی از خواص در وقت تلاوت" فاتجه » سایر بندگان از اهل ایمان را دردعا 
شريك گرداند ء حکم دعای او در همه سریان نماید و فیض فیاض علی‌العموم همه 
را لحاطه کند . 

و اضاً در خبر آمده که حضرت رسالت » صلی اللہ عليه و آله و سل » فرمود 
که خدارا به‌زبانی خوانیدکه بدان » افرمانی نکروه باشید » عرضکردندکه پا 
رسول‌الّه این زبان »کراباشد ؟ فرمود بخوانید بعضی از شما برای بعضی » یعنی 
درحق یکدیگر دعای خیرکنید » تا دعوت همه به‌زبان پی‌گناه باشد » زیراکه هیچ 
یك به زبان دیگری گناہ نکرده و عصیان نورزیده ء پس برای او دعاکردن » چنان 
باشدکه به زبان او و آن زبانی اس ت که افرمانی از آن زبان از داعی صادر نشده . 

و در صحیح دیگر وارد شده‌که چون مرد مؤمن برای برادر مؤمن خود ؛ رعا 
کند » ملك موکل برای او آمین گوید و فرمایدکه دعای تو در حق او مستجابست» 


و حق‌سبحانه ترا نیز بەمنل آنجه از برای برادر مؤمن خود طلب نمودی ؛ شفقت 
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فرمود » پس چون مومنان را شفاعت در حق دکدیگرثات‌شود جراکسی شك و 
شبهه نماد » در شفاعت پیغمبر آخرالزمان صلی‌اله‌علیه و آله‌وستلم » در حق اهل 


شعر 

ما عاصیان اگرچه نداریم طاعتی داریم روز حشر امید شفاعتی 

و این نیز گفته‌اند هر گاه بنده لفظ « اعبد » جاری ساختی و عبادت را خاص 
کردی » از آنجا رابحەی استقلال بمشام افهام رسیدی و نزدك بدان بودی‌که 
سررشته مهتم » به عجب و تکبر کشد ء اما چون به‌صینه‌ی جمع می‌خواند می‌داند 
که در عبادت و استعانت شريك بسیار دارد » پس بروفق این عقیده می‌گسوید : 
خداو ندا همه‌ی بندگان ترا می‌پرستند و از تو استعانت می‌جونند و من نیز یکی 
از ایشانم » این‌صورت به جاب تواضع و تضرع یشتر می‌کشد . شعر 

بەکام دل چو می نوشی حریفان راصلائی‌زن 

چو بزمعیش سازی دوستان‌را مرحبائی‌زن 

و برخی نون را نون تعظیم دانند و می‌شایدکه يك‌کس از روی تعظیم » خود 
را به لفظ جمع یادکند و در اینجا تعظیم بنده » مشعر به تعظیم خداوند است » 
گوئیا بنده را تنبیه نمایدکه چون در خارج نماز باشی از ما و من » بگذرہ اما ور 
وقت نماز که محل زمان عبودحنست » خود را به تعظیم یادکن تا بندگان را معلوم 
شود که هربنده‌ی عبادت‌کننده و استعانت جویندہ را رسد که عظمت خود برهمه‌ی 


۲٢٢۸‏ نشریۂ دائشکدۂ الہیات و معارف آسلامی مشهد 
۳ 


کائنات عرض‌کند . 


بدانکه اول این سوره تا این آیه به‌طریق غیبت نازل‌ گردیده ؛ درین آنه 
عدول از غیت به خطاب شده ء و اهل بلاقت ء عدول از غیہت به خطاب راالتفات 
خوانند » و التفات در لعت واپس نگرستن باشد و در اصطلاح جمهور » تعبیر 
است از معنی به یکی ز طرق ثلاثه‌که غیبت و خطاب و تکلم بود ء بعد از آنکه 
تعبی رگرده باشد از این معنی به یکی دیگر از آن ء چنانچه از غیبت به‌خطاب یا به 
تکلتم روند و به عکس آن يا از خطاب به تکلم آیند و برعکس . اما در نزد 


ا اعّمست از آنکه تقل از پکی ازین لت تلاثه باشد به ویگری یا ازمقتضای 


تعبیر واحد متحاقق شود ؛ و ا جمهور 3 تعر تحثقق ۳ نیست ۔ 


بدانکه التفات به زعم سکٹاکی اعم از التفات به زعم جمھور باشد ء و وجه 
حسن التفات در نزد صاحبکشناف : آن بودکه نقل کلام از اسلوبی به اسلوبی » 
نشاط سامع را تازه گرداند و میل به اصعای آخ‌کلام نماید ء چه طبع آدمہی از 
استماع يت نوع سخن ملول شود ء پس چون کلام تازه شنود » موجب رغبت او 
به استماع آن‌گردد » این فایده عام است و درهرکلام که التفات باشد ء جاریست ؛ 
اما هرالتفاتی را ور هرموقعی فایده‌ی مختعبه نیز می‌باشد » جنانجه در همین آه‌ی 
وافی هدایه که سوای نکنه‌ی تنشیط سامع ء فایده‌ی مختصه نیز دارد » و آن این 
1 بودکه چون قاری بعد از ثنای الھی و فکر در ریوست و ملأكکیت و رحمت 


بی‌تداهی » ححاب غفلت و پرده‌ ی کثرت» از دیده‌ی‌شهود بردارد و از اهل مشاهده 
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گردد ؛ و از مرتبەی علم الیقین به درجەی ع عین‌الیقین رسد ء و ازبرھان بےعیان 
اتتتال نماید و از غیبت به شهود آید و برسبیل مشافهه سخن گوید . 

دیگر آنکه از اول سوره تا اینجا ناست و نا در غیست سزاست ‏ و ازشحا 

تا آخر سوره + وعاست و دعا در حضور اولیست ؛ و ردسوال ء ازکريم به طرق 

مشانهه ء دور می‌نماید . و یکی از مفسترین می‌گویدکه در اینجا مضمریست » 
تتدیرش آنکه قولوا : اتاك نعبد و اتاك نستعین . عن یکه ای بندگان چون دانشد 
له در این جهان رب‌العالمین و در آن عالم مالك بوم‌الدین منم » پس نگو تشد که ترا 
در هردو جهان یکی می دانم و در هردوسرا از تو توفیق می‌خوانيم . در گفتن‌این 
کلمات بزرگوار ثواب بسیار روایت شدہء از آن جمله در خبری آمده‌که هرگاه 
کار بربنده‌ی ممن تنگ شود و او به این آیه‌ی شریفه مداومت نماید » آن‌کار » 
بروی سهل و آسان گردد . 

و انشا ابوطاحه روات‌کرره‌که در بعضی از حروب در خدمت رسول خدا » 
صانیالله عليه وآله وساگم بودم که کار حرب » براصحاب سخت شد وکارزار گرم 
کشت » ناگاه دید مکه آن سرور سر بوداشت"و به آسمان کرد و گفت‌ با « مالك 
بوم‌آلدین ٤‏ اما نعبد و اياك نستعین ) در آن وقت مشاهده نمودم که سرهای 
کفتار از بدن آن اشرار جدا می‌شد و روی به هزیمت نهادند و نمی‌دیدیمکسی را 
که شمشیر زند > پس حرب منطفی شد ء از آن حضرت ازکیغینّت آن حال مستفسر 


شدم ء فرمودندکه فرشتگان به مدد من آمدند و گردن آن لعینان می‌زدند . 
1 3 ناب می 


ای‌عزیز حضرت خداوند عتر شانه ء بعد از تأسیس ضابطه‌ی عبادت و تمهید 
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چس سے سسسےسے سے 


قاعدەی استعات که موجب رواشدن حاجتھاست و برآمدن مرادها » تلقین بندگان 
می‌فرما ید که بزر گترین حاجتها » هدات منست مرشما راکه باعث رستگاری دنیا و 
فیروزی عقباست » و هیچ عون و عناتی بهتر از آن نیست » که از اهل هدایت و 
اهتدا شوید تا به منزل مقصوو و موطن موعود توانید رسیدکه بی‌حمایت بدرقه‌ی 
هدایت از بادیه‌ی آرزو راه به منزل مطلوب تتوان برد » پس طلب اهتداکنید از 
معبود مستعان براه راستی‌که موصل به مطالب دنا و مقاصد عقبی وکرامت در این 
و سعادت منزلین باشد بدین وجه‌که : « اهد ن الصراط المستقيم » . 
دنباله دارد 


